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سال ششم وحن ماه 4 ۱ ۳ ۱ شماره بازدهم 


سح 


عح. 


وم 
این بر ! کند کیست نه آزادی 

ای خودرا آزاد میدانند که هرراهیکه میخواهند بپوس 
و بندار هش کیت ند . ولی تحنااست . این بر اکندکست نه آزادی . 
عایه نابودست . 

مردم ی که در يك توده با هم میزیند باید راهی دارند و همه 
در آن گرد اتف باید همیشه و در هر کاری بروای سود و زیان 
توده کنند ۰ 

چنان آزادی کر گان و پانگان بیابان و کو م راست که جون 
هر یکی تنبا زید بیوس هر کاری تواند و به پیروی از راهی نیاژ " 


ندارد . اد را جنان آزادی نسزاست ۰ 


یکبار دیگر 

ین از باران می ی 1 ۱ 
ای شا کر 
کنیم‌می‌گویند: | گر مطالب پیمان آسانتر 
۳ شته می شد بپتر بود . ۳ هم 
فک یند مطالب یمان باشیده است . کاهی بفاسفه 
ایر اد ۳ و کاهی دشعر | ملامت ۳ اس گاهی 
از ترا نو هش هینماید .ار ثیاط اینهادانسته یست» 
می وم : « انتکه مییخو اهند گفتار ها آسافتر داشد؛ در ۳ 
زمینه هابی ساده ثر و آسانتر از این نتوان نوشت . خود زمینه ها 
اندیشه برداراست.اینها چیز هاییست که دیگر آن‌هی کته ونادرش 
خواندن بدست می آورند وبراستیهاهم نمی‌رسند . «علوم اجتماعی> ‏ 
که م و زان در همین زمینه است و راست هم ثیست . ها با ژیان 

ساده ای زاست آ نرا باز میتماییم . 
خوانند کان باید گفتار ها را باندیشه خوانند تا نيك دريابند. 
اگر کسانی میشواهند فیند,شند وبهمان‌خواندن صرهری یس کنند 


کو تاهی ازخو د آئانست واژییمان ثیست. , 


رت 

آمدیم بآنکه مي گویند :1 مطالب باشیده است» » مایددانست, 
ما بك خواست را دئبال هی کنيم و همه سیخنان ما در یر آمون ‏ 9 
هی باشف و بیگمان همه # ی دی دارد . 

مارا دو اراس یی آنکه شرق را از ابر زبوفی و 
درماند کی بر هانیم ۰ فیرش آنکه یدبپای سر اسر حپان جازه ای 
انديشیم ولی قر کوششن این دو یکین فب‌گرود "و ما همینکه‌شرق 
را نك گردانيم و براه ورین اندآزيم‌جهان نیز بان راه‌خواهد در 
اه تفای کیش 3 فیز؛ ما نخستین کام روشنی‌مغزها وذیرومندی 
خرد ها را میدانیم ۰ 

ما هی گويبم ِ راد زند گی کم شده و مردم گیج و شر کرفان 
بحجان هم افتاده اند . می گوييم : این اندیشه های برا کندة همه‌یزیان 
جم‌ائیان است . 

هی کونیم و | دمتان باید اینجهان را یخی و سند‌شند و 

هعتی رف کی را بد اند . دز خود را بشمانسند و ععحتی آدمیگری‌را 
مهمند . نیز جون نوده ۳ رد ید و با ح هیز در ]تن برای 
ین زیست در میاشان باشد هن چپار با نست که سر بپسایین 
اندازد و دما بخوردن و خوابیدن و کامگزاردن سس نمایث . 

رن هی پر سیم : آیا امروز اینپا را هید نند 5 سه جر 
که کنتیم داد شوحند و بدآنند ؟ شما هزیکی از آن سره ۳ تک وکا 
خواهید دید يك اندیشه روشتی درباره آن * در میان مردم ثیست و 
هر دسته ای گیج وار مکذزاهن کر دچارند . 


نپا شناختن جهان و دانستن معنی زندگی‌را بکر یه ای 


2 

آنرا و نه دیگر ی باژهینه‌ایند . 

بکدسته حپان را دستگاه بیهوده ای شناخته و منایی بان 
نمی‌تو انند داد " و شما چون گفته های آنان را بخوانید همه گله 
از نا فیمیدن معنی جیان و زند کان هیکنند و با فرش خرده می 
ترند » و فشار و گفته های آنان ایشت که یگ یند :« ما نمی دانیم 
آغاژ این جبان چه بوده است و انجامش چه‌خواهد بود . ما زکیجا 
آمده و یا هی‌رويم . نه خرد راهی بجایی می‌برد و نه دانی کره 
از کار می گشاید ‌ 

اینبا را می کوفته وتان تطاشی کر نق2 یر آسست آ دم 
هیچ نیندیشد و پر وای گذشته و آینده ننماید ودعی‌د اکه در انست 
هه وش رهق وک وه خیش تم تا ناو 
چاره غم کند ‌ ۱ 

ایناترا خرابانیان می نامند و امروز 9 بیایی گفته های 
آنانرا چاپ م نت و بدست مردم می‌دهند "و ره ازجوانان 
و دیگران مغز هاشان بر از این گفته خاضیت. . 

یکدسته دیگری بحپان با دنده دیگری هی‌نگر ند و چنین 
می گویند ۰ ما بورچه‌مين‌گريم خدا را می‌بینيم . ما همه از خدایيم 
هار ان دا گ ر دیده‌ایم ۲ 3 بخود سختی دهیم و از خوشیپاچشم 
بوشیم باز بخدا پیوندیم . » 


اشتنت ‌ ِِ :2 باید از کار و دمشه دست برداشت و در 


کنج خانقاهی توت نشیتی بر داخت و دخود سختی داد . 4 
1 دد سمه باوری زمیدارند » ۴1 اینان می گویند ما آنرا ۳ 
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دیده می‌بینيم و خود تو انیم بان پيونديم. آنان مبخواهند همه‌بخوشی 
کوشند» واینان مگو یند باید از خوشیپا دوری گز رد ِ ۱ 

اینانرا بشمینه پوشان یا صوفیان می نامند » و اینان فیز گفته 
اشان در همه جا رواج می دارد و کتابهاشان را بیابی چاپ کرده 
بدستما می‌دهند . ۱ 

بکنانته انیوه رگ ی چنین قت و بند: ۶ این‌زهین که‌هست 
بالای آن جپان بسیار بزرگتر دیگریست : بالای آن آسمائپاست 
که هر آسمانی بر اژملرونهافرشته هیباشد . بالای | سعانها فسز عرش 
خداست. خدا حران را با دست فرشتگان راه میبرد *. 

اینان پیروان کیشها میباشند . بگمان ایناف خدا کسانی را 
که و ار گویاه و دست در کار های خود گردانیده و مردم می 
باید آثاثر ۱ حعتاستهتوبیر بش وتق میک بای نت که 
در همه کیشهاست وولی هرز سکی نامپای فیدر ی را بم‌یان میآورد و 
کسان دیگری را بر تارفن گان و همبازان خدا همشمارد. 

همه اینبا گفتگو از جپان و معنی زند گانست : خرآباتی آن 
چنان می‌فهمد * و صوفی آ نجنان می‌یندارد؛ وسنی و شیعی ومسیحی 
و دبک دینداران اءنحنین می‌ستایند با تیار قزر او داتس 
گزارده با هم سنحجید تا بدانید تا چه اندازه دور از همند . 

اینبا اندیشه هاییست که از قرنپا در شرق و ایران رواج می 
داشته و سپس در قرنهای آخر دانشما در ارویا بیش رفته و آنها بكث 
اندیه نوین از وی ی بحیان آورد: . چه آنبا جهانرا بیکبار 


برنك دیگر می اندازد : از رو ي‌آنها جهان دستگاهیست خودکار؛ 


ی 


همه چیزش از خودش * از روی تُوری لابلاس پیدایش یافته * زمین . 
و آفتاب و کره ها یدید آمده از روی فلسفه داروین چپارپایان و 
ادن و دیگر جانداران بیدا گردیده اند * هر چیزی از روی يك 
انگیز ه هایی روی میدهد »کار ها همه بهم پیوسته . 
اینبا هر کز نشانی ازآسمانها وفرشتگان نمیدهند. ازداستان 
آدم و حوا نا| کاهند . جپانی جز از این جپان سترسنده مادی‌باور 
هرن فتاری خداو آفرید کاز تسبیفك: 
ابا زندکی را سراسر نبرد مىدانند و جمان را نبر د گاهی‌می 
شناسند . حدایی میانه آدمی و دیگر حانوراب نگزارده همه را 
تک ناه می‌بینند . این هم منای نوینی که ازارو با رسیده و از آنبا 
بالگ حداست. 
بدیمان چپار انديشه کر تا و نی در باره جپان و هعنی آن در 
هیانست . عاهنوز بدسته‌های سای ازباطنیان ویزیدیانو علی‌اللپیان " 
۳ دیگران که هر یکی سشخثان شکفت ی درباره حپان میدارند : 
نپرداختیم و .تنها دسته های بزرك و بنام را شمردیم . 
آندیشه درباره جمان و زند گانی * در ناد آدمی نپاده شده و 
چنانکه گفتیم یکی از جداییها میانه این باچهارپایان همین میباشد. 
ازع تاد زند گانی همین‌است . مر دم تانداننه حپان چیست و 
عنی آدهی چه ییاشد راء زندگرا نخواهند شناخت * و شما آن را 
بیینید که درچنین زمينة بسیار گراامایه آن پرا کندگی هست . 
میدانم‌کسانی خواهندگفت : آنچه خراباتیان و صوفیان یادیگران 
گفته اند فلسفه است ۰ چه پیوستگی بز ند گانی میدارد ؟ ؛ .. میگویم : 


ات 
شما هر نامی که میگزارید بگزارید » سغنانیست در پیرامون جهان و 
زندگانی که کسانی گفته اند و قرنها دسته ای انبوهی بکار بسته اند » 
و ید رها کناب فرباره. ابا توشته ضلاه و بیان اقتاشته. کر دیده و تون 
مفز ها جاگرفته ۰ اکنون هم باز دسته ای آنپا را بکار می‌بندند » و 
دیگران که نام صوفی یا خراباتی بروی خود ننیدارند » از گنته هایآنها 
آ کم اند و گوشهاشان آشنا با نپاست + وناگزیر کر کرفان فرفادشان 
کار گر میباشد . 

شما يك سغنیراکه میشنوید و بدل میسپارید » چه خود خواهید 
وچه‌نخواهید » در رفتار و گفتار شما کارگر,باشد . کسی اگر چند بار 
پای هنگامه درویشی ایستد و گوش بسغنان او دهد » ویا چندشب بسینما 
رفته برفتار و گفتار بازیگران تماشاکند ۰ اینبا درو بی هنایش نباشد » 
چه رسد بسغنانیکه باستایش و آپ و تاپ سروده شود و گاهی بشعرو 
هنگامی به نش بگوشپا خورد و صدها کتابپا در پیرامون آنپا نوشته 
رود و در دستپا باشد . 

مرا شگفتی از نام «فلسفه » است . خدا_میداند که این نام چه 
آسیبها بثرق وشرقیان رسانیده ودرزبر پرده این عنوان چه بدآموزیها 
پاگرفته. همین داستان بپترینگواه است : یکرشته آموزاکهای زهرناك 
را درمیان نوده رواح میدهند: ومفزهای آنانرا آشفته گردانیده وخونیاشان 
را ازجوش می‌اندازند وتنها دستاویزشان آنست که <فلسفه» است. 

یکی بپرسد : خواستتان چیست ؟:.. مردم از این سخنان چه 
بیاموزند و چسودی بردارند ؟. . اگر اینپا برای آنست که مردم باد 
گیرنه و بکار بندند» پس‌گفتن آنکه : < اینها فلسفه است و بزندگی 
چه ربط دارد ۰۰۶ > بپرچیست ؛ ۰.4 . اگر برای یاد گرفتن و بکار بستن 
نیس پس چرا رواج میدهید ؟ ؛ . 


يك گروهی را نادانی بد تراز اين. چه باشدکه زیان رواج دادن 


0 
اینپا را در نیابند . داستان اينان داستان آن نافیمی اس تکه خوراکهای 
زیان آور کوناگونی را بخورد و اکرکسی ایرادگرفت که این خوراکبا 
زبان آور است بگوید : « اینها « دسر > است من میخورم » چه ربط 
بغوراك دارد ۲:.» و بهمان نام « دسر» بس کرده و این بیدا که 
کسی هرچیزی راکه از گلویش پایین برد به‌معده‌اش رود وآنچه بایستی 

کی دکتقن و تنپا يك نام « دسر» جلو را از 

مانند همین سخن‌را پیروانکیشها میگویند . ما چون داستان امامان 
و امامزادگان و زیارت و مانند اینپارا ایرادگرفته می‌گوییم: اینپاشما 
و از زندگی بازمیدارد » زبان باز کرده میگویند : « اینپا مذهپ ماست» 
چه ربط به زندگانی دارد؛ ! ۰۰ > 

شما اگر نيك اندیشید امروز سرچشمه همه رفتار و کردارمردم » 
این اندیشه های بر کنده گوناگونست که خرابانیان و صوفیان و کیشها 
پدید آورده اند و یا از ارویاییان رسیده » و مایه گرفتاریپا نیز همین 
هیاست . 

اینبا چون چند رشته ناساز کار هم ؛ بیکدیگر آميخته همگی 

بت گردیده » ولی بیکاره نشده . مثلا این آموزاك صوفیان که 
می گو بند جپان مادی پست است و بادمی نزیبد که سر بآن پایین 
آورد » چون با آموزاك های مادیگری بپم رسیده ناچار سست 
گردیده و امروز آن را نبوی این نیست که گروهی را بخانقاهپا کشد 
و بچله نثبنی و سختی کشی وادارد . ولی از ایو در دلپا هست و 
اگر روزی‌کمکی بآن رسیدکار خود را خواهدکرد . مثلا اگر دشنی 
رخ نمود و بجانبازی نیاز افتاد در آن هنگام است که دوستاری جان 
ق .ان افو ژا بخ و کپبنت دست بهم داده باو چنین یاد خواهند داد : 
د اینجپان بست مادی بان نرزدکه آدمی در راه آن با همجنسان‌خود . 
جنك کند وخونریزد . این زد کرش ینجروزاست هرطور باشد میگذرد ...» 


۷ 

باین بپانه از جانبازی باز خواهد ایستاد . اين يكك مثل است و صد 
مانند. زن: توان بیدا کرد : 

دراین زمینه میتوان‌بیست صفحه سخن‌راند. سر چشمه درماندگیها 
همینست. اگر بخو اهیم ازدیده تاریخ سخن رانیمشرقیان درنتیجه بکرشته 
اندیشه های پراکنده گوناگون سست و درمانده روز مي‌گزاردند .و در 
اینمیان در های اروپا برویشان باز گردید ؛ و نگاهیکردند و آن شهر 
های آراسته را دیدند » بآنکاخپای بلند تماشا کردند ؛ آن اختراعهای 
شگف تآور را شناختند . و آن پیشرفت و نرومندی دولتها را دریافتند » 
و بان شدند که راه زند گانی را از . آنان یاد گیرند » و بايك تشنگی 
روبسویکتاببا و روزنامه های ایشان آوردند و شاگردانی برای آموختن 
اندیشه‌های آنان باروبا فرستادند. وچنین دانستندکه همینکه اندیشه های 
اسشان-و کرو سوه زند گانی آنان را روان گردانند بیای آنان 
خواهند رسید » و در همان هنگام به نگهداری کتابپا و اندیشه های 
رنکارنگ کهن خود نیز دلبستگی بسیار نموده و رواج اینها را بیشتر 
ند و ه: این هد گس رش آنتقه.های کی وراج مید 
رشته اندیشه های نوین. درهم گردانیدند . 

شرقیان در اینجا با دو نا آگاهی بزرگی دچار میبودند : نخست 
. آنکه‌گمراهی اروپا را در نمی‌یافتند . دوم آنکه نمیدانستند کی 
خواهند بپای اروپاییان برسند وراه زندگی را از ايشان یاد گیر ند باید 
آموخته. های پراکنده کپن خود را نکه ندارند » وگرنه بای آنان هم 
نخواهند رسید . 

اینان نمیدانند که . هر نختی که يك کسی بشنود و بدل سپارد » چه 
بنام دین » و چه بنام فلسفه» و چه بنام دانش» و چه بهرنام دیگر ی که 
باشد - در رفتار و کردار اوکارگر خواهد بود. ۱ 

نمیدآنند که اندیثه های ناساز گار ۰ یکدیگر را سست گرداند و 


ای هت 
از کار اندازد. 

نمیدانند که سرچشبه همه‌کار های آدمی مفز اوست » و آن را 
باید از اندیثه های بیپوده پیراسته داشت . 

ببینید باچه فشاری ۰ آسوزاکبای بریشان و بیپای قرنها یگذشته 
را رواج میدهند  .‏ ۱ ۱ 

بنید باچه شنایی به تبهگردانیدن متز های جوانان میکوشند . 

ببینید چگونه بادست خود تيشه بریشه توده میزنند . 

همین بودن چند رشته اندیشه و در هم آمیختن آنها دو زیان 
بس_ بز و گی را پدید آورده . زیرا از یکسو نروی فهم و خرد را 
بیکاره گردانیده است. انتوهی از مردم آنچه میشنوند معنی درست آن 
را نمی فپمند و ازهر کدام بيك معنی تاریکی بس میکنند . نیزبکارهایی 
که برمیغیزند نتیجه اي از آن بانديشه نمیگیرند . مااین سخن را چند 
بار نوشته ایم و دلیلها برایش آورده ایم (۱) و در اینجا می‌گويم : 
انگیز آن بیش از همه اين اندیشه های گوناگون و درهم میباشد . 

از یکسو نیز مردم را در زندگانی آواره وسرگردان گردائیده . 
و آنان را از هم پراکنده . اگر میخواهید بدانید چه سرگردانی در 
میات يك نگاهی باين دسته های کپنه اندیش و نو اندیش بیندازید 
واين بندیشید که هردسته‌ای چه باورهایی در دل میدارد و باچه شیوه‌ای 
کی تور مرها ۱ 

يا چند تا از کتاببای کبن و نتوین را پیلوی هم چینید ونيك 
بیندبشید که هريك درچه را هست وچه آموزاکبایی بمردمان می‌آموزد . 

یاچند تن از آشنایان خود را ,گرد آورده و وادارید که هر 


یکی باور خود را در باره. اینجپان وچگونگیآن‌گوید و شیوه‌ای که 


)۱( در گفتار < کفته های پادرهو! > درشماره های ششم وهفتم 
اصسال بآن پرداخته ایم . : 


اس 

برای زندکی برگزیده باز نماید ۰ ۱ گر راستی را بخواهید امروز دد 
اين توده ‏ درنتیجه این درهم کاری » هکس بدلخواه و آرزوی خود 
راهی بر‌گزیده . چند گونه انديشه های رنگارنگ در میان ريخته هر : 
اکس_ آنچه را که می پسندد و باهوسهای خود ساز گار می یابد آن را 
می گرد ۰ 

نلان حاجی اين را می پسندد که شیمی باشد و بکربلا دود و 
روضه خواناند وملا برستی ناید و چون با کسانی نشست سنخن از فس 
وعلی بمیان آورد و یا از خىس وزکات دادن خودگفتگ و کند » وبااینها 
خود را از مردم جدا گیرد و بآنان برتری فروشد ۰ و بکشور وتوده 
و قانون وهمه چیز ریشخند نماید . 

نلان مرد این را خوش میدارد که خود را < قرانی > نامد و 
کسانی‌را بگرد سر آورده قران خواند و مملی کند وخورده ها بدیگران. 
گید و برای هرچیزی و هرعنوانی آیه ای از قرآن پیدا کند وباچند 
تن گرد آمده و ملایی را پیش انداعله نماز آدینه بغوانند » وبا این 
کارها خود را از دیگران جدا کر ند و بآنان برثری فروشند و بعبد 
گرفتاری که در میانست پروا نتمایند . ۱ 

فلان باده خوار گفته‌های خراباتیان را بادلخو امخود ساز کار می‌یابد 
و آن‌را می پذیرد » فلان آزمند بدآموزبپای مادیان را باهوسپای خود 
سازگار می بیند و آنپا را می گیرد » فلان جوان کامجو نوشته های 
اناتول فرانس را باکامرانیهای خود همراه می‌یابد و آنهارا عنوان میکند 

رویپبرفته هرکسی آنچه را که باهوسپای خود ساززگار می یابد 
آن را میگیرد و راه زندگانی میسازد ۰ و هیچیکی در بند فهم و 
خرد نیست و پروای. تتیجه تبی کند » و در بی رستگاری نمی باشد . 
بدینسان هوسبازی م ی کنند ؛ وچون درسابه این نادانیپا توده اپس میرود 
وخوار. و زبون می‌گردد: ۰ اين زمان باز از درخود خواهی و هوسبازی 


نس 
در آمده هر دسته ای ناه را نگردن دیگران می اندازند و مهم نکن 
- زبان درازی می نما یند . گرفتاریها از همینجا برمیخیزد . دو باره می 
کی نع ام وت زر زارد ار و بزرگیست که می توان يك 


کات یا کاخ در باره آن نوشت . 

۳ مدوم ۱ این اند رشه ها 35 در بارة تن حپان و 
۱ هعتی زند کانی و معنی. آدفت‌گرق در هیانست شت چه آنهایی که از 
باستان زمان داز مانده و جه ایتپاییکه از اروبا نازه رسد ه - همه 
دادرست است «رخی از ۳ بیکبار یوج ات و در ی قلی تارض 

خن ۱ : را ا: 

هریاشد , اداست ماخود هعنی درست اینپار روشن مدرد میم وای 
یش از آکه بان زهینه رسیم يلك جمرز دیگری بیش ی 3 " و آن 
انتکه هی‌بينيم در آدمیان ندر و هی بنام «یندار» هاست) واین‌تیروست 
که دیش از همه مایٌ گمراهی همشو د 1 هی بمنیم اه آند رشه های 
نادر ست ۳3 ناگو ن دش از مه نیج بندار است ۰ ابیت مکفی‌کو از 
آن برداخته و زیانپای ق را باز مینماییم و درمیان این گفتگوست 
کهبافاسنه بر خورد رین زیر افل‌نه که بنیاد آ ن‌جز ینداربافی‌های 
افلاطون وازشطوو کسان قرع امیاشا درشرق قرنها رواج داشته و 
در دلها و کتابپا حایرای خود باز کر ده وانديشه های نادرست‌سیاری 
ازآن برخاسته؛ وهنوز هزاران کسان بان‌میپر دازند . اشتت‌یب‌کتدان 
ریشه‌آن ميکوشيم "وازآنسوی ميگوييم: بیکبار پایداز بندار دوری 
گزید " و در زهینه هایی که راه برای داششتن زوست خام‌وش‌ایستاد . 

اما درباره شناختن جپان؛ و دانستن "معنی یگ ی؛ و داشتن 


آپینی برای زندکانی ما میگوییم: آنچه که دانشها نشان داده‌است 


وس 

همه راعت اسشت . آنجه دانعستدان ازراء آزمایش وحستجو بدست 
آورده اند و هی آورند همه را باید پذیرفت » جپان سترسای مادی 
همانست که دانشهای طبیعی نشان میدهد و آنجه جز از این گفته 
شدف بییاست و هیباید دور کر دانید چیزیکه هی از ایری ژماید 
مادیگر ی »را نتبجه گر فا ترایت کت «همین ماده است و نمایش 
های آن و جزاز مادة هیجی‌فیست؟ . 

تیاه دانثها مینمایند این حهان دستگاهیست «مه چیزش 
از خودش *ولی دست آفرید گاری در آن فانک از سامان و 
آراستگی که در اینجهانست پیداست که بخود یدید نیاه‌ده وبخود 
نمیگردد. پیداست که آن‌را آفرید گاردانا وتوانایی ۳ 
قت 9 داند » و نحنانکه خرابانیان و ۰ ان 2 بند دستگاه 

بیپوده ای نیست . 

۱ کاب ششن اسگز ما از دانشها رو بر نمی‌تابیم و نبایستی بر 
تابیم . آ نچه نتیجه آنهاست ما ميپذيريم . ولی فلسفةٌ مادی را ببها" 
شناخته و بدور گردانیدن آن می کوشیم . اس گفتار ها که در داره 
خدا وحپان فوشتیم و باسخها که شلسقه مادی دادیم ذراین‌زمینه 
رک کی هی‌بند اشنند هر چه که در کتانبای ارو باییست وباهر چه 
که اززیان يك اروپایی کفته شود دانش است ما گفتيم چنین نیست 
و دانش آنست که از راه آزمایش و جستجو ف شنت : | نف 

این دربارء حمانست تاو آدمیگری ۲ معنی آن میسگوینم : 
آنجه دانشها ازبز شکیو رو آنشناسی ومانند اینپاهینماید راست‌است. 
جیزیکه هست فرانعجا نیز بازساییهانی دز میاست زیر آدمی 


۷ ۷ سب 
دارای دو ناد ات نیاد تن و جان و نپاد روان . در دانشها قمس 7 
نهاد تن و جان‌را بدیده می گیر ند ۱ درخاییکه درآ دمی‌یکدستگاه 
دیگری بنامروان است که بسیار کرانمایه تر است وارج بیشتر آدمی 
ازرهگذر آن هیباشد ۰ 
آن کفتار ها که در زمینه جان و روان نوشتیم. در این زمینه 
ات " و ها از آن بععند نتیجه ارجدار هیر سیم . زیرا هعنی درست 
ادمی و آدی‌گری‌را می‌شناسیم و به جدایی که‌میانه آن باجانوران 
اشتح بی هیمریم . از آنتفی يك پاسخج روشنی بقأسنه مادی بیدا هی 
کنیم . زیرا مادیان در آدهی نیز جز از تن و حان سترسا چیز 
دیگری نمي‌شناسند و ما می‌نمابیم که در | نت دستگاه قبدرنی هاست؟ 
وم ی گوييم بدهاسان درحپان بزرك فیز در شت سراین دستگاه سترسا 
دستگاه دیگری هیباشد. از اینبا گذشته‌جاودانی روان‌را می‌شناسیم 
زیر روان‌چون‌جزاز ماده است با مر لگ نابود نخوآهدبود همحنین 
معنی در ست خرد را میشناسيم )۱ : 
۱ عدیم بر سر آبین زند کی : ما یونم : ادمیان را نیازی 
ب4 فبرد دیست و هي باید بحای ان بومدستی کوشند : می گوييم : 
ذاستان آیشست 3 آفر وب کاز 13 آدمیانر ۱ آفر یده آنجه اینان‌را در 
بایك درزه‌ین وهوا و تاش آفتاب اتید سر چشمه زندکگی انهاست. 
چیزیکه عاست باید دست مم داد و گوشین و دریاست های زند گی 
را از آنبا در آورد وهمگی از آن بپر ه حست ۰ 
(۱) اين سغنها در شماره هشتم اینسال درگفتار «ماچه میخواهیم» 


اروشن گردیده 


مت 
ناج گفت با دو کار میداریم : ب ۹ بکوشیم ودر بایست 
های زند کی را از طبیعت بدشت آوریم و یبای اینکه آنپا را به 
خودمان بخشیم وببر کس باندازه ای که می سزد بپره دهیم . برأی 
هر دوی آنقبا ! مت «خر دانه‌می‌خو اهدوچون نیست نا ۳1 در آشفتکن 
مدید هن اند و کزیکها کش و نبرد می انجاهد . همیشه نیرد نتیجه 
آ دنه یست ) و ان تیجه نبودن آیین ۰ 
ما برای اینها آفتی می‌داریم وک بخواهیم تفت حمله 
کوتاه که دانیم قي تباید دا میم +« باید هر کسی بانداز؛ شایند گی 
خدا دادی خود وبانداز؛ کوششی کهبکار یبرد اززندکی بهره‌یابد» 
هی کو 3 باید جلو مفتخواری را گرفت و راه به بیبکاری نداد . باید 
هر و تفن از ر او کو شیدن نان نخورد. می گو بیم:سر چشمه‌زند گی 
کشاورزیست می‌باید بان بیشتر از آنکه کنونست کوشیه .(۱) 
در چپان بدیپا بدو گونه است : یکی آنپابیکه در طبیعت 
هست از دزدی و دغلکاری و خشم ها اینگونه بخاییا که در نهاد . 
هی آدهتالست * و از مار و کژدم و رتیل و بلنك و 3 و دیگر 
جانوران گزا و درا و آزارا» و از بیماریها ونادزستیهای تنی ومانند 
اینها. ونگز ی آشفتگی کار زند گانی‌و انجاهیدن آن‌به کشا ۳ ونبرد 
و جنك و خونریزی. 
ما می گوییم : همه اینها چاره پذیر است و می‌باید بچاره‌اینها 
کوشید . می‌باید آدمیان هر یکی در بند نیکی خود باشد وازخشم 
(۱) برای اين بخش گفتارهای ۲۲ و ۲۳ کتاب راه رستگاری 


" دیده شود . 


جع ۲ 
بر 3 َذ و دیگر خویهای ناستوده تخای کراف کوشن .ی بایه برای 
دزدان و دغاکار ان کفر های سوت تری 1 ار دو نبردسختی با تا 
کرد ۳ می باید بکتدن ریشه همه جانوران دراو گزاو آزارا وتا 
از اینسوی +.رای حلو ۳ ی از ۳ کار های زند گانی آفیوا 
بخر دانه‌ای روان گردانید : 
اینپا که می‌نوسیم فلسفه پیست.ااسنحیده نم یگوییم. چیزهایی 
است که بخواست خدا روان خواهیم گردانید ما ی ونم : خدا 
آبادی اینجمان ۳ ازادمیان خواسته ات ی دوه : بحای حنك‌و 
خونربزی نادکایگزه ممباید ۳ مد یپا تصییت 0 دوم : ردشه «دی 
از جپان بیکبار خواهد افتاد ميگویيم : تیان کم گردیده يلك 
شاهر اه آسایش و خر سندی دروی حپانیان باژ خواهد شث . 
میدانم کسانی اینپارا که میخوانند. خواهند گفت : مگر اینها 
نمی بود و مردم نمی‌دانستند ؛ ؛ . . اینست پاسخ داده می‌گویم: آنچه 
را که می بود و شما مبدانستید ما باق کردزی 2 از هر چیزی غلط 
و نادرستش می بود . هرچیزیکه می بود آخجیش ۱ 
اين یکی از گرفتاریپاست که ماهرچه می نویسیم یکدسته تا 
می توانند در برابرش ایستادگی می نمایند و سپس از در دیگر آمده 
می‌کویتد::: .ظ ایتها زا که هته. میدانتد. 6 بامی کویند + مگن ما ایثبا 
را نميدانستيم ٩5‏ .. > ۱ 
در اینجاست که ميگویيم : درد اینها 4 نیست. اری تنپا گمراهی 
نیس ت که گر یبانشان را گرفته نا پا کی نیز هست . همین .اندازه میخو اهند 
که وی را کته و ازجداسری دست برندارند و هرچه باداناد . از 


همه نیکیها و سرفرازیپا چشم پوشیده اند و تنها اين را میغواهند: 


حت و ۷ ٩‏ سس 

کسانیکه چپار سال پیش میاهوی ادییات برانگیخته بودند وآن 
دشنیبا را باپیمان می‌نمودند کنون نشسته و چنین می‌گویند : «کیست 
وورا تالقنت که فو رانا شیک وشن مش هل شور 
شرا زیانهای شمر را بپتر از دیگران میدانند > اینست سخنانیکه پیش 
م ی کشند وچنین می‌شدارنه که همینکه اینها راگفتند وخود را نشکستنه 
کار درست خواهد بود . 

يك مرد. قمي که کتابی در بار خلافت نوشته و پس از هزار 
وسیصد سال که از آغاز اسلام گذشته و خلافت بیکبار برافتاده و از 
میان رفته و از خود اسلام جز نام باژ نمانده » این دلیلپا باه کرد ه که 
بجای پیغیبر امام علی ابن اییطالب بایستی نشست - چنین در مانده بی 
خردی خود را دشنن پیمان گردانیده و چنین میگوید : < اینها را که 
او مینویسد هبه را ما می دانستيم و خود من هم نوشته بودم ولی چاپ 
نکرده + » کسی نییگوید : « یکی از نوشته های پیبان اينست که 
در دین کسیرا جایگاه نیست» اینت که دین برای مردم است ومردم 
برای دین‌یستند » اینست که گذشته را باید رها کرد و روسوی آیندة 
گردانید » ایس تکه دین شناختن ممعنی جهان و زند گانیست نه پرداختن 
بداستان این و آن » اینست که گفتگو از داستان علی و ابوبکرجز 
يك موس پنتی نیست و دین برای جلوگیری اژچنین هوسپا میباشد . 
تو آیا اینپا را می‌دانستی 6! اگر میدانستی پس آن‌کتاب را چگونه 
نوشتی ۲!میدانستی چرا نبیگفتی ۰۱۶ > 

مردیکه در بارفلسفه تندی‌میکند ومن ميگویم: ایراد هابیست ما 
کرفتیم شما اگرمیتوانید پاسخ گویید » چون درمی ماند بجای آنگه‌از 
در راستی پژوهي آید و پشیمانی نماید پیدرنگ می گوید : « اینها 
را خودشان نوشته اند > میگویم : کدام یکی نوشته ۱5 .. مب‌گو نك ۱ 
« کانت نوشته >. دروغی باين آشکاری را میگو ید تنپا برای ۲ نکه 


۷ 
خود را نشکند قن کیفتزد پراننتی. نگزارد . 

. برخی در همان میان: گفتگو سغن دیگر: کرده بچنین وامینمایند 
که آنان نیز اینبا را میدانسته اند. مردی. نی آید ومی نشیند. وچنن 
میگوید : د شا هیچ از آخرت گفتگو ننیکنید . اين دنیا چند روزه 
هن ملوری باق یگ ره دما موی ی ایحا ون الا 
مزرعةالاخره > میگویم : اين در اندیشه کج شماست. ما, این‌جهان و 
آن جهپان را از هم جدا نميشماريم و نیکی آن را بسته به نیکی این 
میدانیم» وسخنانی‌را که در اين زمینه میداریم و بارها در پیمان آورده‌ايم 
برایش باز میگویم . سخن مرا بربده با شتاب میگوید :.« بلی دیگره 
الدنیا مزرعةالاخره دیگر » من نیز همین را میگنتم ...۰ > 

بگفته تبریزیان آب هزار دره را بپم.. آمیخته اند و منز هاي 
خودرا ازباور های بیپوده گوناگون آ کنده اند» و هر چه هم میشنوند 
میگویند: « مگراینپا نمیبود ۰۱٩‏ مگراینها را نمیدانستیم؟؛. > مثلاما 
سین از آفریدکار جهان ميرانيم و از دانشپا دلیل برای آن یاد می 
کنیم » گفتگو از روان ميکنيم و هستی آنرا از روی دلبلهای بسیار 
استوار باز مينماييم » اینان بیدرنك میگویند :: «مگر اینپا وار ما نمی 
۰ دانستیم ۲ مگر اینبا نمیبود ۰۱۲ >فیگویم :. ازشما ‏ میباید: پرسید . از 
نما میباید پرسیه که اینها می‌بود و - میدانستند ۱۶. عگوینهد : *«مامگر 
خدا را -لمی‌شناختیم ۲ ۱. > میگویم : چرا فیشناختید » ولی نه این‌خدای 
راستین را . خودتان نيك اندیشید که چه خدایی را می‌شناختید » خدایی 
که -صد همباز برایش‌میشمردید » خداییکه بای يك .فی‌مانر‌وای خودکامه 
هوسبازش‌میگزاردید . اینان "نمیدانند که کاو برستان ومارپرشتان .هندوستان 
نیز خود را خداشناس میشمارند . 
پس از .همه اینپا. چه میخواهید :!. آیا.میخواهیه که هیچ 
نکوشیم وشما را درتوی این ادانیها بازدگزاریم ؟ ؛ . 
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ما چون میگويم اینان معنی زندگی را نمیدانند » بر میآشوبند 
و تندیپا مینبایند. : < ما معنی زندگی را نيدانيم ؟ ۱. > میگویم : 
آری شما معنی: زندگی را نمیدانید . اين شمایید که در پنجاه سالگی 
و شصت سالگی کودکانید .. اين شمایید که میخواهید هیچگاه .گردن 
براستی نگزارید وهر زمان با سخن دیگری از جلو درآیید: وشکستی 
بخود راه ندهید . از افهمی این را هنری میشمارید وهیچ نمی‌اندیشید 
که پایان این چه باشد ».. هیچ نمی اندیشید که یکتوده هنگامی تو اند 
زیست که همگی بیکراه باشند و يك خواست را دنبال کنند . هیچ 
نمفهمید که این‌براکند گیبا ننك شماست» آسیبی بزر کی برای شماست: 
و عا که یزداشیر ان هکره رها شا ار معرامع و شمان 
همدستی نماید . هیچ نمیدانید که مردمیکه خواهند هبه خود خواهی 
نمایند و دست از جدا سری برندارند » و در میان خود بپیچ رأهی‌س 
فرو نیاورنده سرنوشت آنان جز بردگی و زیردستی نباشد . 

این شیوه کودکانست که هرچه خواستند کنند وگوشی به پند و 
یادآوری ندهند» ولی ون کی دنه ماش وه باه و: طرباد 
برخیزند . شما نیز همان را میکنید و از تیره درونی و بیخردی همه 
میخواهید گردنکشی نمایید و سر براستیپا فرو نیاورید ودربند همدستی 
و یگانگی نباشید و روزیکه به نتیجه بسیار تلخ این نادانیها گرفتار 
شدید بناله و فریاد . پردازید . 

يك نکته دیگری که میباید روشن گردانيم اینست که گاه یکسانی 
در گفتگو" از پیسان و خواست آن چنین میگویند : < میخواهد تن 
را باندین تطبیقکند » . ولی اینسعن بسیار پرت است و با پیمان و 
خواست پیمان درست نیاید . چنین‌کاری را کسان دیگری میخواسته اند 
و داستان آن اینست که چون در .سی. واند سای پیش مشروطه درایران 
پدید آمهه» ودرآنیان راه برای رسیدن ررزنامه ها و کتابپای اروپایی 
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باز شد و یکرشته قانونها و عادتپا و اندیشه های نوین اروپایی رواج 
گرفت یکدستهاینها را با کیش و دین ناسا زکار می‌یافتندو دشنی مینمودند. 
یکدسته دیگر چون از یکسو باین عادتبا وقانونها و اندیشه های اروپا 
ارج‌میگزاردند وازیکسوهم بکیش خوددلبستگی‌می‌داشتند چنان اندیشيدند 
که میانه این دو سازشی پدید آورند و بگفته خودشان « تدین رابا 

تمدن تطبیق کنند » . 
ولی این يك اندیشه خام و بیپوده ای بیش نبیبود ۰ و اگر 
آنروزکسی از خود آنان برسیدیکه چکار خواهید کرد و چه راهی 
پیش خواهید کرفت پاسخ درستی نتوانستی شنید . در بیدون بیش‌ازاین 
نتیجه پدید نیامد که کسانی در حال آنکه مشروطه خواهی مینبودند و 
فرزندان خودرا بدبستان نوین‌می‌فرستادند و کتابپای نوین‌و روزنامه ها را 
میغو اندند ازرفتن . بزیارت ونشستن دربای دروضه خوانی و ماننداینپا نیز 
باز نمی‌ماندند. مثلاکروات بستن‌را باریش گزاردن » و بسینما رفتن را 
با نماز خواندن توأم میگردانیدند » واز افسانه های خضر و رجال‌الفیب 
و مانند اینپا هواداری نشان میدادند . گفته ایم که مسی های درست 
هیچکدام از دین وتمدن را نمی‌فپمیدند . هرچه هست ما ازچنان کاری 
بسیار دوریم . 
آنان از یکسو در برابر زندکانی باشکوه اروپایی خیره مانده و 
خود را ناگزیر از پذیرفتن عادتبا و اندبشه هأی اروپاییان (که تمدن 
می‌نامیدند) می‌یافتند »وازیکسوای نکیشپای بیپا را دین شمرده دستا زآنها 
نییتوانستند برداشت . این بود ناچار میشدنه بآرزوی یکی گردانیدن 
آنپا بیفتند . لیکن ما را چنان اچاری نیست . زیرا ما دریی راستیپا 
میباشیم و هرچه را جز آن یاییم توانیم برانداخت . 
همان میاهوی اروپاییگری - همان چیزیکه آنان. تمدن مینامیدند 
و در برابرش خیره می ماندند - گام نعست ما برانداختن آن بود . 
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کون هم به برانداختنکیشها میکوشیم وبباری خدای بزرك بزودی همه 
را از میان خواهیم برداشت . ۱ 

چنانکه گفتيم خواست ما شناختن معنی زندکانی وداشتن بكآیین 
بخردانه ای برای زندکایست و در این زمینه تنپا در پی راستيپاهستيم 
و جز آنها هرچه باشد ازمیان خواهیم برداشت » نه آنکه ناگزیرمانده 
از در آشتی خواهيم درآمد وچیز هایی را از آنپا خواهیم پذیرفت . 

اينکه ما بدانشهپا ارج میگزاريم و ميگوييم آنچه اینپا نشان 
میتفد. زاشت اس و فيبايه. بدپرفت اه از آن-راهست: که او اوویا 
آمده وبا اروپاییان باهیاهو به پیشرفت آن میکوشند ؛ از این راهست 
که اینپا بنیاد درستی میدارد و یکرشته راستیپا را بما نشان می‌دهد . 
شما میبینید که ما فلسفه یونان را برمي‌اندازيم وبفلسفه مادی پاسخهای 
.ريشه کن میدهیم ولی دانشهای طبیعی را میبذيريم . اینها از آنروست 
که فلسفه یونان وفلسفه مادی بیباست ولی دانشپا چنین نیست . 

سغن کوتاه کم : ما اين راه را خود آغاز کرده ایم و پیش 
میرویم و در سر راه هر سنگیکه پیش آید باید خردش کنیم ورامرا 
بار کنیم نهآنکه ناگزیر گردیده دربرابرش بايستيم پاراه‌را کج گردانیم . 
آری این راه ما را باتمدن (یابپت رگویم : باییشرفت زندگی) پیوستگی 


نزدیکی هست و این پیوستگی را در همین گفتار روشن خواهیم 
گردانید 


ما هیسگویيم : جهان ۶ رویپمرفته ‏ همیشه در پیشرفت بوده ؛ 
وبس ازاین نیز خواهدبود . ولی این بیشرفت هميشه دو روی داشته: 
اژسکته اسان افزار ها یی یدید آورده و به طبیعت حی-ره ثر 
گردیده و پشکوه بیرون زندگا نی افزوده اند " واز یکسو کامبایی 
در شناختن معنی جان و آبین زند کی برداشته اند .ما این را از 


ات وت 

دام , دمدن ۰ یا «سیو یلا سیون ۲ که بم‌عنی «شپربنگری ‌ است 1 
همحنین او تاریخ بدست می آودیم 4 

تاریخج نشان میدهد که بك روزی آدمیان در بن غار ها و در 
ی لیا می زوسته اند واز رخحت وافزار و کاچال امروزی بیکباربی 
دهر و می‌دوده او درهمان هنکام از معنی زندگانی وار اسف اش دیز _ 
نا | گاء بوده وهمحون چپار بایان و ددان » هر خاندانی جدا می 
زیسته اند.. سپس صده ها و عزاره ها گذشته ۲ آدمیان ۳ پیش 
آمده ویکرشته افزار و کاچال از سنگ و با از استخوانو بااز فلز 
ساخته و از هر باره به درون زند گانی خود شکوهی دادم ان 
ولی درهمات هنکام باز در دژآ کاهی فرو رفته واز معنی زند کی 
بسیاردورمی‌استاده اند . باین معنی که‌هر گروهی در يف کوشه ای 
از توا یا کوه‌حدا هی ژدسعه اند ودیاد زند یشان زور وچیرگی 
می بوده واست در سر ین تاخعه و برد وخورد می پرداخته‌اند 
و آنانکه چیره در میامده‌اند از دیگران‌مردان را کشته وژنان را به 


فد ۴ 


که در نتیجه‌این همک ی کوج شین می‌دو ده اند . این معای از نرس 


ی می برده اند و دارا کشان را تاراج می کرده اند . پیداست 
آنکه.میادا دشمن تیرومندی رونماید همرشه آمادة گریز میایستاده 
اند واین بود در يك جایی نشیمن گرفتن وخانه بنیاد نیادن و آ بادی 
و ردن نمیتوانسته اند . يك کلمه گو پم : درساية زا متس 
زند کانی ۳ آدمیگر ی از آن هیشر فتی که در راه افز ار سازی دا ۱ 
کر ده‌بودند سودی‌نمی بر ده‌انده تا سای از میانشان برخاسته اندو 
قانونی برای رفتارشان با یکدیگر گزاردة و نا توانان را از گزند 


۷ ( 


توانایان ایمن گردانیده‌اند .دزنتیجه این " آ بادیبا یابپت رکوي. شهر ها 
پیدا شده . زیرا خاندانپای بسیاری توانسته اند که یکجا با هم 
زبند و از گزند تاخت و تاراج ایمن باشند و کم کم خانه های 
استواری بنیاد نهاده اند وبدرخت کاشتن و کشاورزی برداخته اند. 
تک کی دادو ستد وبازرگانی بیدا شده ودیگر حیز ها یت | مکی 
این چنین زندگانی را که بمتر و پسندیدة تر از آن زند ۳ 
بیابانی بیشین بوده «شهر بت * نام نراده اند(۱) 
میگویيم: این بیشرفت- این بیشر فت‌دورویه -همیشه درجهان 
ده و رشته آن بر دده نشده و تون هم می دادد وق کون هم 
چتانکه رویه افزار سازی و دانش و چیر 3 در طبیعت بیش رفته " 
روبه آشنایی با معنی زندکانی و زیستن با آبین بخردانة هم باید 
پیش رود"و این فآدیت. وا ما دنبال هی کنیم این هعشی ات که 
میگویبم :دانش کار خود را کرده و کنون دوبت دینست که کار 
خودرا 
هی گوييم در این دو سه صده» اروبا بیشرفت بسیاری کرده ۱ 
چه ازیکسو پدانشها دامنه داده و آنپا را براه انداخته و دربارء زمین 
و آفتاب وستارگن و حانوران وآدمی صد‌ها نادانسته‌را دانسته گردانیده 
و صدها راستی را از پرده تاریکی برون اوه "و از نوا 
افز ار های شگفت برای زند گانی ساخته و جر و آدمیان را به 
طبیعت فز ونتر ۳ دانیده . چیزیکه هست اروبا چنانکه در تفه 
گرفتن از دانشا دچار لغزش ۱ 4 ن مادیگری را نتیجه 
می ۱ ؛ همحنین در بکار بردن افزار های بدید اون خودابه 
۱ (۱)دراین باره گفتار «دین ودانش» در شماره۱ ۱و۲ ۱سال‌پنجم دیده شود. ۱ 


مس 


لغزش می‌افتد و آنها را درجای خودبکارنمی برد . امروز این افزار 
های‌شگفت بزیان حپان است . گذشته از داستان حنك وخونریزی 
و و که افزارهای نوین جنگی بشپرها می‌رساند و آدمکشی 
را اسان می گر داند ! در زمانهای آرامش و شتی‌نیزاختر اعهای‌نو ن 
فشتر فا راه کشا کش بکار‌ی رود . همان سا وتلنون وتلگراف 
و راه آهن و شتا خانات آیتسا وه افزارهای ۴ ۳ و سودمندمی 
نمایند خود افزارنبرد درمیانه آدمیان هیباشند و اینست هرچه اینها 
فزونتر می کر دد بپره آدمیان از آتانت کی میشود . کتاب ین 
و گفتارهاپیکه در خرده گیری باروپا وزند گانی اروپایبان‌نوشته‌ايم 
همه از این راه است . ۱ 

سخنی زند - درارویابجایی زستده که کسان مسیازی بافملدان 
دشمنی هی نمایند و آن را مایه گر فتاری هردم شمرده به برداشتنش 
می کوشند ه توهش از تمدن خود کاری شدة و بایش بایر ان هم 
اه ۱ 

مامی کوییم ژاز تفن با پیش فش زندگانی بنراری تبایف کرد 
وسودی نیز از آن‌نخو اهد بود. این سختی ها از تمدن‌نیست ازنبودن 
۰ برای زفد‌انیست. آن آ پینهایی که می بوده برای این زمان 
نمی بوده اینست بهم خورد: و از میان رفته . کتون هی با ید تن 
در میان باشد - آیینی که باین زمان شاید . ۱ 

می کوییم: چنانکه‌در دانشم‌اپیذر فت‌رو داده و جهاندان براستیها 
سبار نزدیسکترشده اند / بان که افزار های ۹ تیدا هم 


[۴ زندکانی بسیار تاش و رکفت / همحنان هی باید در شناختن 


چم وت 


مهنی‌جپان وزندگانی وبی‌بردن بمعنی ۱ دمیگری دیش‌رفت و براستیپا 
بسیار نز دیکترکر دید( کة مااین بخش را بانجام رسانیده‌ایم) ودرآبین 
زندگانی و رفتار آدهیان بایکن نگ و کیان با بادی حجپان و 
داشتن آرمانپای ورحاونه هم شرفت دیاز کرد این بخش ن داهم 
بخواست دا بانحام خواهیم رسانید ( ۱ 

میدانم کسانی خواهند کفت : « اینها بکاربستنی (عملی‌انیست» 
این مینست که بارها شیده شده . هی کویم : شما از کجا مید‌انید 
و حه دلیلی باین کته میدارید ۶!.. یکرشته سخنانی که تازه می 
شنوید هنوز نیندیشیده و نفومیده از کجا میدانید که بکار بسعنی 
هست يا نیست ۶! باچه نشانی این دو را از هم جدا می‌کردانید ؟۱.. 

این يك جستتارس تکه جمان ون می‌کردد و چگونه بیش 
می رود . مردمان چنانکه درشناختن خودجهان وهمنی آن براهپای 
کجی افتاده ند دراین‌باره هم‌دچار اندیشه‌های‌بسیار کجیکر دیده‌اند. 
در کیشها کار را بافسانه بافیپا کشانیده اند و برای آینده بندارهای 
بیبای بی‌ارجی را ید ید آورده اند؛ عسیح از آ سمان فرودخواهد ] مد 
یا امام ناییدا بیدا خواهد شد؛ یا شاه بپرام خواهد برخاست . حهان 
بادست آنبا از بدی مرو ]رقم ۳۹ خواهد رسید . ایا بندار 
های ر شبات , آهاد کن آنان | منده را بیتر از کنو رتیت متا 
و دیشر فت حپان را نها در رشته افزار سازی /۶ دانشهای طبیعی ۳ 
شناسند ۰ آین کشا کش ۴ زور آزمایی را که در جهانست ناجاری 


۲ آدمی را آفریده شده برای همین می دانند . 


ما مي گویيم : نچنین ان جات 


سع ویس 


همیشه در دو رشته بوده است و پس از این نیزباید بود می گویيم: 
آفرش آدمی برای اشکونه زند کالی نیست و اپن کشا کش و زود 
آزمایی که امروز درجهان هیباشد جز نتیجه تا اهی فیست . 

اين‌يك پرسفیست که آیامركث پایان زندکانی آدمیست یاپس: 
از آت باز جبانی میباشد ؛. .این گذشته از آنکنه خود جستار 
ار جداریست وهر کسی‌خواهد که آن را بداند * در آ بین زندگانی‌نیز 
ی هنایش نیست . در این بار ه هم بندار های 5 نا گو ن سیار بمیان 
آمده . فاسنفه مادی آنرا نمی پذیرد و جز این حجپان حپان دیگری 
پاور نمیدارد . از ایسوی کیشها سخنان بسیار درازی پرداخته اند 
۲ آنرا يك میدانی برای پندار با فیپای خود گرفنه اند . بگمان 
اینان خدا فرمانروایی خود را به 1 جهان نگه داشته و آغاز آن 
یکروزیست که‌در آن خدافر مان خو اهدراند؛ و بیسکد سته دهشهای ی 
دریغ نمودهو تسگلدسه خشمهای بی اندازه نشان خواهد داد . 

از پدترین گمراهیها یکی ایست که آنجپان‌را با اینجهان 
آخشیج‌هم می‌شمار ند و چنین‌هییندار ند که برأی‌خوشی در آن‌میباید 
این را خوار داشت :ار اوق سک هت کارهای سپار بهوده ای 
برای رستیگاری در آنجهان می‌پردازند . 
۱ ما ميگویيم : اینپاهمه نا درست است. آنحه می باید گفت 
ایشست که روان چون جزازتن وجان سترساست با مرك نابودنگردد. 
از ۳-9 روان و جان که هردو با هم در کالید آدهیست همیشه‌در 
کشا کش باشند : این یزاین .را خواهد که‌آن نپسندد و ]رک 
کردد . کارهای بد بیخردانه ای‌را که کسی بخواهش جان می کند 


سو ات 


مثلابه‌ناتو آنی‌ستم‌می کندیازبان بدر و غ‌می آلاید همواز مایه آ زر د تک 
روانست. چیزی که هست روان تا با جان توأم اشت آ زود کی کر 
در یافته میشود » ولی چون از جان حدا گردد آنرا بیشتر خواهد 
دریافت. بدانسان که یکمرد تا جوانست از کار های ناستوده ای که 
بپوس جوافی می کند پشیمانی کمتر نماید * ولی چون پیر گردید و 
هوسهای جوانی کم شذ پشیمانی را بیشتر دریابد» داستان‌اینجهنان و 
آنجیان نیز چنین باشد. 

آوشتت هگ بیم: اینجپان و آ نجپان بهم بیو سته‌است . میگو یم : 
باید کوشید ودر اینجپان تيك بود و نیکی آنجهان دزبی‌خوآهدبود. 
تک پدم : کارهایی در آنجپان سود خواهد داشت که در اینجهان 
سودمند است ومایه آبادی و آسایش اشیت: از کار های بیپوده ای که 
شین کنند چنانکه در اینجپان سودی نمیدارد در ۵ 
نیز سودی نخواهد داشت و جز مایه شرعمساری نخواهد بود 

اینپاستآ نچه ما در باره جهان وزند کی‌هيکوييم وهمینهاست 
که«دین» می‌تاهيم . اینها همه‌راستیپاست . ماپیمان را بر ای‌رسانیدن 
آینپا هی و یسیم و همه کو شش های ما در بیرامون اینپا می‌باشد . 
هميشه از یکسو بروشن گردانیدن اینبا کوشیده ایم "و از یکسو 
برای آنکه اینبا در دلما جای کر د با هر چه آخشیح اینپاست نبرد 
کرده ایم با فلسفه یونان» باصوفیگری * پا خراباتیگری» با کیشم‌ای 
اپراکنده گوناگون با فاسفه مادی » با اندیشه های یر کند ه کپنه 
و نو؛ همه در جنگ :بوده‌ایم. 

« هنایشینکنفیز درفابی] نست » ای آموزا کهاي‌نما هنگامی 


اس 

سود خواهد داد که با چیژهای دیگری آمیخته نگردد ونابی‌خود 
را از دست ندهد . خواست ما هنگامی بدست خواهد آمد که‌اين 
آموزا کبا در همه دلپا جا گیرد و هر آنجه جز از اینباست از میان 
ترشیژ د . ۱ 

یکیازبدیهای مردم اینست که يك سخنان تازه‌ایکه‌میشنوند 
و آن رابا داندته های خو د ناساز کار هی یایند نخست ازدر ایستاد کی 
و کشا کش ‌می‌آیند؛ وسیس کم کم رام شده و آنبا را می گیرند و در 
دلپای‌شود حا میدهند» بی‌آنکه آن دانسته های کپن‌ر | پیرون کنند؛ 
و نتیجه آن میشود که آنبا را با اینپا درهم می آمیزند؛ ویاهریکی 
را جدا کانه نگه داشته و هر زمان دیگری را بزبان می آوزتف: 

شماهزاران کسان را توانید یافت که آنجه‌را که در بارء‌دین 
در کتابهای پیشین بوده و خوانده و یاشنیده همچنان در دل هی 
دارد؛ و ارا وی بدآموژیپای ما دیان را نیز که شنیده وفر ا گر فتهِ 
در دل جا دادء ؛ و ایئست در يك نشست می بینید يك زمان سخن از 
ما دیگری پیش هی آورد و بپستی‌خدا گردن نمیگزارد » ويك زمان 
کفتگو از « معجزات موسی و داود » می کند میواو ‏ آیتوا از 
دین ماست ما ری 6 

آین نتبحه در ماند 3 فرمپا و خر دهاست. چون نهیتواند بومد 

وراست از کج باز شناسد هر دورا فینگیرة و نگه میدارد گفته‌اند: 

«برای نهادن‌چه سك و چهزر».اینجاهم‌می باید گفت : برای‌نافهمیدن 
چه‌راست و چه کج ۱ از آسوی تا دلها ازاینهایاك نگرددبدرماندگی 
فبم ها و خردها چاره نتوان کرد . این دل ئیست که اینان میدارند؛ 


زجب 
انبائیست که هر چه هیشو ند در آن جا میدهند . 

این بکی از کوششهای ماست که این کینه آلودگیها را از 
میان ببریم و دلها را از آنبا پاك گردانيم » تا فیم ها و خرد ها لیرو 
گیرد وجا برای گفته هامان باز شود . ما اکرتنها بان بس کنیم که 
راستیهایی را بازذماييم * هیچ تیه ای در دست نباشد ۰ زیرابا گفته 
.ای ما آن کنند که ۳ دیگر شید ه های خود کرده اند . ات را فیز 
کرت و در یپلوی دیگر داسته های خود حا دهند و با نا درهم 
آمیزند و همه رنحپا هدر گردد. 

کنات این‌را بسیارهیخو اهند . فلان مرد عنوان می کند: «اینها 
همه دراخبار هست »» یا عی گوید :۰ اینهارا ما نیز می دانستیم 6 با 
می گوید : « این حرفپا قدری زود بود > یا می گوید : +شما قدری 
نندهیر وید» اینپاهمه برای يكث فشسحه است» 1 اتگا بیحین عنوان 
بگفته‌های ما نزدبك آیند و آنپا زاتگر تا وبا آنجه از پیش دردل می 
داشتند در هم آمیزند» که هم بدینسان خود را سکف و رشته جدا 
سری راازدست نبلند وهم آن نادانیبای بدشین را و دارند. 

شنت من که یبم : این نادانی دیبگری از شماست . اين دلیل 

است که مفزهای تیره شما باین زودی باك نخواهد شد . نیز | شکاره 
می گو یم : این چیز یس تکه‌ماه ر گز خر سندی‌نخو اهیم‌داد وبخواست 
خدای بزر خواهیم کوشید و همه این چبر ها را از ردشه خواهیم 
در انداخت . آلونه کفتان ها در ناه کقیا و دربار ه فلسفه ورصو فیگر ی 
و خراباتیگری برای اینست . 

کسانی خرده می‌کیرند که ما سخنانی را چند بار میئو سیم . 


۳ وا 


هی گویم : این خرده را با نان گیرید که با یکبار شنیدن راستیها 
را لمیپذیر ند و بروی ادانیپای خود ایستادگی می نمایند . ما باید 
بکو شیم‌و خننه گمر اهیپا را از میان بریم و تا باین نتیجه نرسیده ایم 
تباید رشته را رها کنیم. 
بکفتار بیش از این دامنه نمی دهم . ند ونسان یکبار دیگر 

فیرستی از خواستهای پیمان پدید آوردیم و این را روشن‌گردانيدیم 
که همه گفتار هایی که می نویسیم در يك زمینه است و برای يك 
خواست می‌باشد . همه کوششها نیز در همان زمینه است . 

کسانی‌کاهی پرداختن بزبان و گفتار هایی را که‌در آن زمینه 
می‌نویسیم بما خرده میگ ند. دیگران این خرده را در بارء نوشتن 
تاریخ آذربایجان می گیرند . می کویم : اینها نیز با همان خواست 
وگ می‌دارد .گذشته ازآنکه بدر استن زبان و نوشتن تاریخ هر 
مکی خود کار ارجداریست با این کوششهپای ما نیز پیو شتیکن در 
میافست.. ۱ ۱ 

آنجه زبانست ما آن را برای‌سخنان خود دربایست می‌دار یم. 
ها صد « راستی » می‌داریم که می باید آنبا را بجهانیان بفهمانیم و 
این کار جز بد‌ستباری یکز پان‌درستی نتوانستی بود . آن زبان درهم 
و آشفته و بیماری که در میان می‌بود و روزنامه ها و کتابها با آن 
نوشته مدشد کار ما را انجام نتوانستی داد . از آنسوی ما فداز مندیم 
که زبان فارسی هرچه بسامانتر و آسانتر و توانا تر باشد که‌علیونبا 
دیگران آن را بآسانی بیاموزند و با خواستهای ما آشنا کردند »و 
برای این کار می‌بایست و می‌باید به پیراستواوآراستن ژبان‌بکوشيم 


هس 


و خواهیم کوشید ۰ 

دربارة تاریخ‌فیز کسانیکه آن را بخوانند خو اهند دانست که 
ما برای این کوشذهای خود نوشتن چنان تاربخی را در بایست می 
داشتیم ما بر ای آنکه بت بپای نوده را نيك فپديم ۲ انگیز ء هايي 
که برای این گر فتاریها درمیان بوده پشناسیم بهتر ین وا لوشتن آن 
تاریخ می بود . برای خوانندگان نیز خواندن آن دربایست می بوده 
و می‌باشد . 


کستر اد دار ال خواناك 
در شماره هشتم معنی پسوند«آك» را روش گردانیده ووگنتيم 
«دخوراك»بمعنی «چیزهاییکه میخورند» و«پوشاك» بمعنی < چیز هاییکه 
میپوشند» می‌آید وما «آموزاك» را بهمان معنی ( چیزهایبکه‌میآموزند) 
بکار میریم . هم گفتیم باید باين پسوند رواج یشتر داد واز آن‌کلمه‌های" 
دیگر نیز پدید آورد . اينك چند کلمه را که در نوشته های خود 
بکار برده‌ايم در اینجا یاد ميکنيم : : 
۱)گستراك : از گستردن » «آنچه‌میگسترند> (فرش) 
۲)داراك : بز داشتن ۰ <آنچه‌میدارند» (مال) 
۳)خواناك : از خواندن ۰ < آنچه‌میخوانند >» (کتاب وروز نامه 


ومهنامه) . 


چرا وشته های پیمان آشنا مینماید ۰۰.6 


یکی از خوانندگان مپنامه مینویسد : .«من پیمان را از امسال 
میخوانم . شاره‌های امسال را از دوستی گرفتم واول قستهای تاریخی 
آنرا خواندم واین ببتر بود زیرا بزبان مجله آشنا گردیدم وبعد که به 
قستهای دیگر پرداختم یکايك مقاله‌ها را بدقت خواندم . يك چیزییمان 
که تعجب آور است اینست که آدم چون میخواند مطالب چندان دل 
چسپ و گرنده است که آدم خیال میکند اینهارا بارها شنیده ودائسته 
بوده . در حالیکه بیشتر مطالب چیزهای ناشنیده‌ایست وبعضی هم معطالب 
بسیار عالیست که پس از اندیشه آدمی درمیياید . 

سقیده من علت اینکه نمیتوانند بمطالب شما رد نوسند همینست . 
زیرا اگر بخواهنه ردانویسند باید مطالب‌را بشوانند وچون میخوانند می 
بینند جوا ندارد واز صرافت می‌افتند . خود همین بنفع پیمان تماممی 


۵ ء 

ق اشخاصیکه مدعی‌گری مینمایند من میبینم اغلب درحاشیه میگردند 
وبخود مطالب ایرادی ندارند ونمیتوانند داشت . بعضی هم کسانی‌هستند 
که هیچ نخوانده‌اند وهوایی بایرادهایی مبادرت میکنند . بعقيدة من اینها 
مزا ان ظلم ق ین ۱ 

بیان : آنچه مادر مپنامه مینویسیم چیزهاییست که خردها با 
آنپاآشناست وتنها يك پرده در میانست که ما با نوشتن آنرا از میان برمی 
داریم . اینست همیشه ميگوييم آنانکه گفته های مارا نمیتوانند پذیرفت‌یاخرد 
هاشان تیره گردیده واز کار افتاده» و یابرخی خویپای پست ازخود خواهی 
و مانند این چندان چره است که خرد هاشان زبون آنبا شدد . و گر نه 


نشدنیست که کسی این گفته هارا نبذیرد . 


گمراهی‌های تودرتو 
کسانی می گویند :« اصول اسلام که از میان ترفته آنها را 
درست کنیم » . ها در نوشته های خود باین پاسخ های بسیاری 
داده ایما ودر اینجا يكپاسخ دیگری»ينويسيم. می گوییم: این کار را 
که کند :۱.۱ گر شما خواهیدکردچرا نمی کنید :۱۰۱ کرفاخواهيم 
کرد چه حای دستور دادن از شماست ؟1. 
نکی ازبد ترینگرفتاریهاست که اینان سراپا کمراهند وخود . 
نمیدانند . در توی نادانیها فرو رفته اند و خود نمی فپم‌ند . اینست 
می‌باید این را « کگمراهیهای تودرتو> ناعیم. 
ترداعخ که بدائید آن گفته اینان از حه راهست و بشت سز 
این حمله چه خواستهای بیخردانه ای خوابیده باز ماند داستان را 
می نو یسیم : 
چنین انکارید ها به دیشنماد آثبا ارچ نجاده میخواهیم « اصول 
اسلام را درست گردانیم» می‌پرسیم: «اصول اسلام چیست؟۱. چه‌چیز 
ها را میخواهید ما درست گزّداتیم ۶ می‌بینيم چنین 99 ۱ 
«شما اول باید داستات خلافت را روشن گردانید خلافت مال 
امیرالمژمنین بوده سنیپا نمی فهمند ۰۰۰ هی بینیم مرذاك نادانیهپای 
بست خود را « اصول اسلام » می‌شهارد .ما از آن در شگفتيم که 
اینیمه نافیم ی که از آ تان می‌گیريم بازخود را نمی شکنند وباز ازدر 
همسری هی آ بند 2 
یکی از اینان‌میگوید : « این اختلافها که شما ایراد میگیرید 
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باسلام چه ر بط دارد ؟ِ.. راه اسلام واضیعدست . دیضمبر ما آوزده و 
۱ امامان ماا نراتکمیل ساختهاند :۳ می گویم: آخر این اسلام شماست 
دیگران که‌آن را نمی پذیر ند . می توید : « با ذمی فهمٌد دیگر..» 
در مأند «نمیدآندد همی که کار ش‌ باسحا ز سید که درو ان آن ده 
وه و اند دسته شوند و هر دسته ای بگوید: « دیگران نمی فهمند » 
چنین دینی از میان رفته بشمار است . دینهای یک که را 
۱ رفته اند «م چنین بوده اند ۲ زیر! دین را ات که هر دم ۳ از 
اکند تیگ دارد . سکدستگاه که خو د ماه اکند کست 
2 ی 2 و 2 
آن بیدینی است ده ددن ‌ ۱ ۱ 
هر و سمه ای دانته های خود را ۳ این نام می‌ذامند ِ وراستی آنست 
که میخواهند ستیزه روبی کنند و دست از کیشهای خود بر ندارند. 
همین رفءار را در بارة « ند و ده > می‌نمایند ۳۳ عمی گوییم : 
ليك و بد دانسته نیست و هر کسی بدلخواه چیز هابی را نيك یا بد 
میشمارد ۰ ۱ 
آ نان برخاش کر ده می کوایته 3 حطور نی و «د دانسته 
فمتی ۶۴ و آغاز بشمردن همان دانسته های خودشان مس ۰ 
زاشتی را يك چیستان گیج کننده ای شد ه است و کار ۳ 
سیار دشوار گردانیده ۰ تن از آشنایان مئل یکی برای رفتاراینان 
عی آورد. میکو ید : در راهی باآواژه خوانی همراه شدم. دیدمستن 
از خوش آوارش خود و ید آوار کی آغاز کرد و آن‌را 
عنوان میساخت که هر خواهه نم آوازی خر اند . من < ن حوصله 
وال هو ن‌خواهس وان من عون و 


اج 
آن‌را نمیداشتم» واورا میشناختم که بد آ وازاست خواستم جلو گیرم 
[۳ چنین گفتم 4 «شگفت است که هر آواره خوانی آواز خود را خوش 
دانه اگر چه ید باشد ...» ۱ 
۱ ی و )| و 

میخواستم بدویم خوشی‌يك. اوازی را از شنو دده باید پر سید 
و قاءده قوای شناختن آواز استنت؛ ولی فرصت نداد و سخنم را بر ده 
با قندی چنین گفت :« دیگران بلی اینطورند . ولی من مثل آنها 
نیستم؟ من خو دم می‌بینم کهآوازم خوش‌است ودعر یف میکنم دیدم 
۳ ان نادافیش کفتکو با وی سودی ندارد و رهایش کر وه حدا 
گر دیدم ۰ 

حال اینان ثیز مثل همانست " وچنان در نوی نادانا فرور فته 
اند که حای کتک باز فمانده . ببینید گر فتاری نا > کتها تشخ : ما 
میخواهيم ۳9 ازاین کر اهیهای گو ناگون رهاگردانيم ۰ واینان 
هردسته‌ای گمراهنی خودرا پیش کشیده میخواهند ها پرواج همانها 


کوشیم . 


آقای ثرهی از میاند و اب هی نو بسد 0 + کسانی ده مان خر ده 
یرفن و می گویند :خر د ۳ و آندیشه ها از افش بيك وابه 
قدنف . یمان خر د را بچشم همانند میشمارد و چنین دی کون 
چنانکه جشمپادردیدن بیکسان وبيك تونه‌اند خردها نیزدردریافتن 
۱ راستی ها بيك گونه‌می باشد ئ درحالیکه عردع که یا هیر مکسان 
نمی باشند بمانند" پیغمبران با یکدیگر جدايي داشته اند و ما 


جع ند 


هی بینيم در یکزهینه هر کدام دستور وگ ی داده اند . مثلا در بارةٌ 
زناشویی یکی تا چهار زن روا شمرده و دیگری بیش از یمگزن روا 
نشمر دم بس چگونه می‌توان‌خرد هارا باهم اسان و باچشم‌همانند 
شمرد ؟.. مگر گفتار های خود مان نمیر ساند 3 دانش و خرد 
نویسنده او از همه بر تر است ۱۱ 
آقای فرهی باینان پاسخ داده ۰ ید : « از این سخن چه 
میخواهید و خحواست شما چیست :۰۱ .از این خرده گیری چه نتیجه 
چشم مبدارید ۰۱4 آیا از اینکه وگ خرد ها کیان لت ره 
حجسودی زسند؟ :۲ 
این پرسشپا همه بجاست . ما نیز هی رسیم جرا کسانی نا 
راستییا م وتف ؟! . آنحه ما دربارة خرد نوشتیم همه راستی بود 
و بپر بخشی از آن دلیل آوردیم و خود درشگفتيم که چرا ای 
اینپا را ۰ پذیرفت ۶!. 
آقای فرهی يك بر سش تفا وی ۳ و اک 
هی بر سد : شما تااین اندازه دیر پذیر ید که گفته هایی‌را با دلیل 
های استو ار نمی بذیر ید پس تگو 4 ار که های سر ایا بوج و 
بیپای بیشوایان خود را هیپذیرفتید ۱۲ .یس چگو نه بپر چه عی‌گفوتف 
گردن ی ادیش ۶ . کنون چشد که سخت لکام شدید 1۶ چشد 
که دیر ناور کزذنذته ود 
این پرسشما » یا بپتر گویم : پاسخها همه بجاست » لیکن » 
برابرخرده گیری؛ هابپتر ميدانیم که بازدیگر سخنانی از خرد رانیم 
وآن را هرچه روشنتر گردانیم .این خود زمینه نوینی است و کین 


سوع اس 
تا کنون در آن بارف سخنی نرانده ‏ و ما با آنکه چند بار از آن 
گفتگو کرده ایم باز گفتکو را بیجا نميشماريم و بایراد هابی که 
فته‌آند پاسخج هیذویسیم : 

دربار؛ خرد یکی از لغزشها اینست که کسانی همه نیرو های 
دریافت و فبم و اندیثه و خرد را یی میشمارند . « خرد)میگویند 
و همه اینپا را میخواهند . در حالیکه ما همه اینپا را چدا من نوم 
و خرد آن نیرو را می گوبیم که راست و کج »و نيك و بد »و سود 
وززیان ز ماه اینبا را بقناسه:ها آن زا داوز ناک و بدا و راست و 
کج هیناهیم . ۱ 

این خرده گیران هم » چنانکه از گنته هاشان پیداست خرد 
را بااندیشه ۳ ففتا رت و آ ناه ایثان معنی کفته های ما را 
دربارء خرد درست نمی‌فیم‌ند ؛ و این نمیدانند ما گفتگو از خرد را 
در برابر کدام دسته ای باز کردیم وبرای چه بآن برخاستيم . ايست 
آن را دوشن میگردائیم . ۱ 

ما بگفتگو از خرد در ۳ فاسفه عادی برخاستیم این 

فلسفه سر چشمه همه نبر و های اینجنانی آدهی را عفز می داند * و آن 
را بسته بساختمان مغز عیفتاست که هر ری از روی ساختعمان‌هغزی 
خود چیز هایی را بسندد و چیز هایی را نیسندد» چیز ام را 
دریابد وچیز هابی‌را رشان تشه ان میشود که در جپان راستی 
هایی که مه | نبا را دریابند همه پیذیند فست: 

این سخن بدهانها افتاده و چند برابر آنکه در کتابپا و در 


نزد خو ۵ دااشهردالست نیز ر کتر گردیده» و خود دستاویز نکن 


او وا 
برای هوسبازان لکام گسیخته شده که بهیچ دستوری یا آیبنی‌کردن 
نگز ارند و هرچه خواستند بکنند و این بپانه را پیش کشند. 
ما چون بکار بر خاستیم سک از دشواریپای ما همین بود . 
زیرا ميدیديم آن کفته دانهمندان از و بنباد همه دینها را بر 
می اندازد و از بیگیزوه راهرا بروی ما بسته می‌دارد. زیرا بنیاد همه 
دینها بر اینست که در جهان راست و کجی ؛ نيك و بدی * سود و 
زیانی هست ‏ و باید آیدهارا آزهم باز شناخت وپیروی ازنیکها وراستها 
و سودها نمود " واینهامیگویند چنین چیزهایی هیچ نیست . ازاینسو 
ما میخواهیم خرد ها را تکان دهیم و باین آلودگیها چاره کنیم »و 
اینان می گویند هیچ خردی نیست و خرد را بآن معنی که خواست 
ماست نمیپذیرند : خودرا نا گز بر عددید یم که بآن گفته دانشمندان 
پاسخ دهیم و راستی را در این باره روش نگردانيم 
از افشدو می‌دیدیم مابپر کمراهی وآلودگی که ایراد هیگیر یم 
و نکوهش می‌نمابيم گمراهان و آلودگان در برابر ما می‌ایستند و 
آشکاره می‌گویند : ت و آنجنا می فیمی ما اینجنان عی فهمیم ؛ 
ساختمان‌هفزی نو آنسانست وساختمان مغزی «ااینسان . ر ورع کن 
کله از خرده گیریهای ما بیاوه بافیبای شاعران می نمود و چنیرن 
هی گفت: «شما شعر را دوست ذء‌ی داررد و ما دوست می داریم . شما 
فلان هوسی را نمی‌دارید مامیدازیم» شما در راء خودتان وما در راه 
خودمان .» کنتم : يك چیزی را که شما می‌بسندید و هن ثمی‌بسندم 
می‌باید خردداو وی کتف. کفته «خره چست ؟۱.. خر دشماا نجنان 


می‌فیمد و خرد من آینچنین *. 


لا اس 
غردأنی که در تحف درس خوانده و گفون در شصت ما 
بدین شده بودند خود را دشمن کوششمای ما گردانیده و بار ها با 
من بکتکو برداخته می گفتند 2 تام استناد شما «عقل است دازه 
عقل ها هم با بکتیگر اختلاف دارد » با می گفتد : « طرز تفکر هر ۱ 
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سی حداست ». 
يك لغزشی که از دانشم‌ندان سر زده بود هزاران کسان انرا 
دستاویز ساخته خودر 1 بلکام کت ی زده وچندان کستاخ شده 
بودند که‌ها کهببکوشنمابی‌بر خاسته‌بوديم دربرابر هاایستاده تو گفتیی 
بل کناه بزدگی از ما گرفته اند که با خشم ویر خاش بل و گفتگو 
هی بر داختند. آن کسا نیکه آمروزسری می‌افرازندومی گویند :«دین 
را باصلش «ر می گر دانيم ۴ آیتبا را باین زودی فرا‌وش ساخته اند . 
فراء‌وش مراخته اند که گمراهیهای این زمان اشتا [۳ مانند انا بو د. 
پرستشلات و هبل‌نبود. 

در برابر اینپا بود که‌به کفتگواز خرد پرداختیم و این روشن ‏ 
نیذیرد و در آدمی یر و بی‌بنام خرد هست که آن راستیم‌ارا تواند 
شناخت ومیانه آنبا وناراستی‌ها داوری تو اند کر د . هم‌رو شن‌ساختيم 
که آن یرو نه از ذن و جان مادی؛ بلکه از روان اضت: )۱( 

ارم باین درز ۳3 چه‌ناشایست است که 3 نااند یشیده و 

تفه بایر اد پر دازند ۹۹ کت هر دم بیحازه و دره‌انده و از 

)۱( شماره دهم سال پنجم گفتار < در بء‌امون خرد 4 » وشماره 
هفتم سال ششم گفتار < ما چه میخواهیم ۰۱1 » دیده_ شود . 
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شمه چیز بی بهره وناا گاه " اینبم اندازء خود خواهی ایشانست گه 
سخنی را که‌میشنوند حوصله اندیشیدن وفهمیدن آن را نمیدارند. 

آنجه ما در پیرآمون خرد نوشتیم چیز هایست که 0 کین 
گفته نشده . نه تنها دانشمندان ارو با آن را نشناخته اند در کتابهای 
دینی نیز از آن‌نا! گاهند . اینسخن آقای فرهی بسیار بجاست که‌شما 
که‌تا ایناندازه دیر بذیرید او به | مه یندار های یوج را در 
دلپای خود حا داده بودید !. 

ما هیچ که ایم همه خرد ها بیکسانست . بحنین سخنی در 
هیچ جا برنخاسته ایم از مثل‌چشم نیز که زده ایم این معنی بر نياید. 
زیرا چشمها در فزونی و کمی بینش باهم یکسان نباشند؛ و با اینپمه 
يك چیزی را که هست همکی تواند دید . 

دستور های دینی را که هر فرستاده ای بکوته دیگری داده 
واینان‌دلیل آورده اند بی ,درشیت لمخه بر درا فرستاد گان هریکی 
در زمان دیگری بر خیزند و هر سکن دستور هأیی برای آن زمان 
دهند . از بت ی.آنان نیز یکسان ماشند و هر ی که س از 
دیگری برخیزد باو برتری دارد و آموزا کبایش نیز برتر باشد . 

اها برتری گفتار های بیمان * ما خود گفته آیم که خرد ها را 
و ز کار ی باید . در آن گفتار که درشمار دهم سال پنجم « در 
ببرامون خرد » نوشته آیم "در بایان گفتار یاد کرده ایم که خرد ها 
همه چیز ها را بخود در نیابند و ین باید که راستیپا را به آنان 
بیاموزد . آن کسان اکر گفته های مارا نيك خواندندی بایراد نیاز 


ندیدندی . 


و ۱ ِ 

در بغش پنجم تاریخ هجده ساله که با شماره های امساله پیمان 
پراکنده میشود داستان جنگپای روس وعثمانی را در آذربایجان نوشته 
و گزندهایی راکه سپاه روس بشپرهای آنجا رسانیده است آورده» ولی 
درباره میاندواب و مپاباد ( ساوجبلاغ ) گفته ایم که کسان بسیار یکشته 
شده ولی‌ما چون داستان آنهارا نيك نميدانيم بکوتاهی می‌گذریم (صفحه 
٩‏ تاریخ امسال . ۱ 

پس از نوشتن آن آقای حسن بیان یادداشتی درباره ساوجبلاغ 
فرستاده که چون آگاهیپای ارجداری را در بر می دارد اينك دراینجا 
می‌آوریم ۰ ۱ 

آقای پیران از مجاهدان تبریز بوده و در جنگهای آنجا پا در 
میان داشته همچنین درجنك‌مجاهدان باروسیان بوده وسبس همراه امیر حشمت 
و دیگران بیرون رفته و در داستان‌کاروانسرای دیزه هم بوده است» و 
رویپرفته یکی ازبازماندگان جنب ش آزادیشواهی بشمار است وآگاهیهای 
بسیاری ازرخداده های آن زمان میدارد » وچنانکه خود نوشته یادداشت 
هایی درآن‌باره بما خواهد فرستاد . 

آقای پیران مینویسد : از کاروانسرا بعد از محاصره عبدال پيك 
که از طرف اجلال‌الملك حاکم رضایبه ماموربود شب فرار کردیم وت 
سرحد علمانی باآقای امر حشت و دیگران باهم بودیم من داخل خاك 
عثمانی نشده عازم ساوجبلاغ شدم. چون باحاجی تقی اگنت روس دوستی 
و قرابت داشتیم یکسرء بخانه اورفته تنصیل راگنتم وباو پناهنده شدم, 


وا و پا 
بمد از دو روژ هبراه حاجی نقی ببازار رفتیم ومن در نژد او مائدم . 
عد ازده روژ شجاع الدو له مرا ازساوجبلاغ خواستم حاجی نقی باضردار 
مکر یکه حاکم ساوجبلاغ بود ملاقات‌ کرد وسردار مکری مساعدت نمود 
و مرا به تبریز نفرستاد. 

در ساوجبلاغ ماندم . آتموقم در ساوجبلاغ کونسولخانه روس هم 
و ما هن ؟ کت ییا بو خاش وخ تا گنت کرو‌هان وله 
روز دیدم حاجی نقی خیلی اوقات نلخ است ۰ چون من محرم او بودم 
پرسیدم حاحی آقا چرا دلغور هستید ؛ گفت‌کار روسپا خرابست . زیرا 
ایشان را از قصبه سقز بیون کرده اند و امروز یسافردا بساوجبلاغ 
بر نطو ۰ فردای آن روز روسپا اعلان کردند که قشون ما فردا در 
کنار شپرنزد باغ قبله وعلی آباد نمایش خواهند داد اهالی بتماشا بیایند 
و مانعی نیست . .همان روز روسپا بيك عده از قشون خودشان لباس 
کردی بوشانیده دربکطرف میدان نکه داشتند ویکمده سالدات و قراق 
دریکطرف. بود ۰ رییس قشون که آنوقت زخراف بود فرمان جنك داد 
کرد. ها. باروسپا .جنك کردند و کرد ها شکست- خوودند . روسپا ایشان 
را تعقیپ کردند . .بعد یکدسته قزاق سواره پیدا. شد که- هرسوار یکزن 
کرد: به- پشت‌سر سوار کرده: می‌آورد ویکدسته اکراد را اسر کرده: می 
آوردند .این مانور را آن روز دادند که چشم کرد ها- بترسد . 

سه روز بعد از آن خبر آمدن قشون عثمانی در .شهر منقشر 

گردید . دو روز بعد لشکر عشمانی و اکراد ساوجبلاغ‌که رئیس قشون 
علمانیپا صدقی‌باشا واحمد پاشا بودوضران اکراد عبارت بودند ازغلیتغان 
امیر اسعد و پسران حاجی ایلغانی و احمد آقا و محمد آقا وقرنیآقا 
ماماش ودابگران که اهر یکی هرا نفربیشتر سوار همراه داشتند همدست 
قشون: عمانی از .چپارطرف شپر را محاصره-کردند . روسپا. نا وقت 
ظهر - ازنشهر. دفاع- میکردند. ولی: ؛قشون:-ایشان کم بود. نت و استند جلو 


ی 
عتمانی ,ها را بگیرند.. لاعلاح یمد ازظهر ازشهر خارج شنه . تقریبا 
تا میاند و لب دوپست - نفر کشته.وهشتاد نفر اسی دادند . 

چون حاجی نقی اگنت بود آنیم همراه روسپا از شهر خارج 
شد ومن هم بودم وق غروب روسپا را تامیاندواب راندند . تقرییا 
پانزده روز زوسبا موغباندوان: وملك کندی ماندند. بمد. آزدوطرف .یکی 
از طرف ,ارومی و دیگری از طرف تبریز كمك بایشان رسید ..يك 
لشگر بزرك در میاندواب و ملكکندی جبع شد . بعد. چورنظرف که 
رئیس قشون ارومیه بود بکلیه قشون. رئیس آمد و بعد از .رسیدن به 
میاندواپ. تمام لشکر را حرکت داده در کنار رود طاطوقی لعگر گاه 
ساخت . ولی پسر قاضی فتاح. هر روز در اطراف میاندواپ با روسپا 
جناث میترد . هر روز شش هفت نفر. از روسپا را میکشت ومجروح 
میکزد . يك روز یکنفر قاصد عجم از طرف سلدوز بمیاندوب آمده 
رسیدن. قشون روس را بسلدوز خبرآورد. هملنشب چورنظروف فرمان. 
داد که مشون میاندواب هم بطرف ساوجبلاغ حرکت نماید بدین ترتیب 
یکفرمانده باعده قران و سالدات از ط.ف سوسنجاق و دیزیاز حرکت 
کردند و خود چورنظروف ازراه ساوجبلاغ حرکت نمود .گویا همان 
روز قشونی که از ارومیه .الی سلدوز آمده بودند آنها هم. از دوطرف 
حر کت کرده بوده اند یکی از طرف. محید شاه سلدوز و دیگری از 
طرف ممی‌نید و قوم قلعه . لشگر میاندواب تا .امير آباد که يك قریه دو 
سر راه است رفتند و هیچ چیز ندیدند . از امر آباد که گذشتند. 
دیدند. که. آن سالدات و قزان که ده پانزده روز قبل. کشته. ,شده بودند. 
کرد ها با جنازه های آنها, بسیار بد..رفتاری کرده اند ودر هر ده قدم 
لك : جنازه انهاخته اند. لعت. و عریان. دست. و پابریده وقکه:باینکشته 
ها .رسیدن رییس قشون فرمان داد جنازه._ها.را بردارند.تا .خاتون. باغ 
که رفتیم در آنجا صدای توپ و تفنگ شنیده ميشد و در سر کوه 


س-اوو 
خاتون باغ ام کرد توپ بزرگ را حخاضرکردند با دوربین بطر فکوه 
های ساوجبلاغ نظاره کرد فرمان داد شليك کردند . بعد از خالی شدن 
سه چپارتوپ رییس قشون بحاجی نق یگفت که علمانی‌ها شکست خورده‌اند 
بعلت آنکه توپ صحرایی را زود زود آتش میکنند . 
در اين صحبت بودند یکدفعه دیدیم از طرف راه چيك تفریبا 
صد نفر کرد که همگی رعیت و بی سلاح بودند می‌آیند . رییس تشون 
فرمان داد آنها راگرفته بنزد او آوردند من چون زبان کردی میدانستم 
بامر رئیس قشون پرسیدم ا زکجا می‌آیید ؟.. 
گفتند از قریه یندرقاش فرار کرده ایم روسپا آنجا راگررفته‌اند 
آن یچاره‌ها را دريك گودالی جم مک ردند و قزاقپا شمشیر هار کشیدند 
يك ربع ساعت نکشید که همه را با ششیر گردن زدند و روی هم 
انداختند . خود رییس قشون وکونسول هرچه سمی کردند که نگزارند 
آن بیچاره. ها را بکشند قزاقپا قبول نکردند . این‌کار را بجپت جنازه 
هاکردند . چورنظروف میگفت در هیچ دینی روا نیست آن رفتار را 
بامرده ها بکنند ۱ ِ : ۱ 
بعد کم کم شليك توپ صحرایی عثمانی‌ها ازدور می‌آمد. معلوم شد 
که ازساوجبلاغ فرار کرده اند . بمد رئیس قشون فرمان هجومداد قزاقها 
سوار بسرکوه بگزاده رسیدند و قبل از ایشان قشون ارومی بآن‌کوه 
رسیده بودند ون قشون خودش با آن هنجوم همراهی کرده بود تا 
نزدیکی ساوجبلاغ که میشه کورتان میگویند نایستاد در آننجا که ایستاد 
صدای هورای روسپا در میان شپر شنیده میشد قدری در آنجا صبر 
نمود تا عده‌تمام و کمال رسید با کمال طمطراق بشپروارد شدند . اهالی 
شپر ابداً در جنكك ش رکت نکرده بودند . ولی‌سه چپار خانه را که در 
موقم فرار روسپا از آنپا تفنگ انداخته بودند غارت کرده و آتش 


زدند , 


ی و 


چون حلجی احمد اگنت بود و کونسول باو بیرق داد بود در 
موقم ورود قشون رون بیرق را بسر با خود زده بود و تام اعیان 
و تجار شپر که بغانه حاجی احمدپناه برده بودند ضرر ندیدند . لیکن 
تقریباً هزارو پانصدنفر ازاهالی شپر کشته شدند بپر کسی بپانه میگرفتند 
خانه اش را خراب می کردند . دویست نفر هم از قشون عثمانی اسند 
گرفته بودند بآنپا خیلی محبت میکردند . تقریباً پنجاه نفر از کردهای 
4 پیچاده: وا گرفته بوبردنه و کسی. قدانست: هه پر آنپا آوودند: وتف 
تقریباً در تابستان ۱۳۳۳ بود . 


۳ همیشه در نزشته های خود باد ی و ناپا کی کسانی را 
هيکنيم . در همین شماره یاد آن کر خن ادم و در شماره آننده نیز 
خواهیم کرد ۰ لیکن اینكکواهی برای آن می‌آوریم 

آقای غلاهحسين حقانی از مر د ۱ برسشهانی فر ستاده دو دنل 
3 ما میخواستيم در بن از شمازه ۳ ورد و با نها پاسخج دهیم ۰ 
ولی بتاز کی خود او در باره یکی از آن بر سشپا حنین ۳ او دست. : 
۰ هن پاسخ آن را از شمازه ذبم دریافتم 9 

این نمو نه کشت ..بسیاری از خوانند گان مد که با 
دشواریپایی که دحار می گر دند و نامه زو شته هی بر سند سپس خود 
ایشان پاسخج آترا در بافته و مارا ۲ اه فبووانن ۰ 

از اینسزی هستند بسیاری که چیز هاپی را که در پیمان با 
دلیلم‌ای روشن مرو اناد ثیذبر فده میآبند وازمن دوباره هیر سنّد 


و اندیشه های پست و بی ارج خود را بیرون می آورند "و با آنکه 


ع و اس 

من‌پاسخ میکویم پاز همچنان.می آیستند وهر زمان عنوان دینگری 
بمیان می آزرند ۰ 

ما نادانیهایی از ابنان هی‌بینیم که اگر ندیدیمی با سانی باور 
کر هی در یکجا اینپا را خواهیم شمرد و دراجا بحند ی 
می ی 

هوادار فلمقه است :. آمده گله می کند که ,چرا ما از آن 
بد گفته ایم . میگویم : جای گله نیست . شما | کر ایراد هارا براست 
نمیدارید پاسخ دهید . میگوید :۰« آ خر شما یکجور مینویسید که 

ادم پاسخ‌هم ذمیتواند ». : 

بکی از پیروان کیشپاست . بارها می‌آبد وگفتگو میکند و 
از پاسخ درمی‌ماند وقنی وک : «پیان شما عالست . آدم را مفلوب می 
کید و الا مطلبت که ایتطور فیست..» 

يك اندیشید که اینان چه میخواهند . اینان میخواهند. بروی 
نادانیهای خود پا فشارند و بدلیل و خردو فهم و هیچ چیز دبگری 
ار ج نگزارند. كثِ 

ماپارها م یگو یم هر که‌ر! ایر ادی هست‌بنو یسد. تاپاسخ‌دهيم. 
ميگوييم: پاسخ‌نوشتن گفتن‌نیست شماهم بنویسید میگوییم: خواست 
عااژاینها د وگن دیدن راستیپاست . شمانیز بخوانید و ببندیشید و 
آنجه در شاف ها را ۲ کاه گر دانید » اینها را بیابی باد ۳1 دی هی 
کنم و بان ميشنويم کسانی در.اینجا وبا نجلمینهینه ووبانبخنان 
بیپوهه با میکنند* و.! گر کسی را هولدار پیمان_شناختند .با ا. 
بششن می‌پردازند* وایراد ای بسیاو:بوچی رکه مابارهادرینمان: 


ق ۵ -- 


پاسخ داده ایم تاژه میگردانند . بجای آ نکه نز ديك بیایند و مردانه 
کاری انجام دهند آزچور ایشتاده با این ناداننها دلیای خود را سرد 
می گر دائند . 
. برخی چون در برابر گفته های ما در هی هانند با:خودمن 
دشمنیهایی هی تا یت کرو پیپابی می نمابند . 9 از آشنایان 
مثل آورده میگوید: در زمان پیشین قوچ بجنكمی‌انداختند . این 
یکی از تماشا های آنزمان بودي وهرکس که قوچش فیروز درآمدی 
بخود بالیدی.و لی گاهی‌هم کسانی‌ازدر الو ادی‌در | مدیو چون‌فدجش 
شکست یافتی و گریختی خود پمیدان افتادی و بپناهوی و پستی بر 
خاسته چنین گفتی : « قوچ مکريخته خودم که نگر یخته ام اینان نیز 
همان رفتار الوادانه‌را پیش می کشند » ودرجاییکه درماندندبخنان 
تلخ ی بر میخیز ند وبگفتگو های برتی مبپردازند . 

اینپهسه. نشان نایاکیست ت . این کسان با از نهادشان ناب اه 
بوده‌اند "و یا در سایه آنکه سالهای دراز باینداز های بیتا واندیشه 
های.یست. بسر پرده.اند خرد.هاشان از کارافتاده اشت . 

یکی از اینان می‌نویسد:«هر کسیکه سخنان شمارا نپذیرفت 
تاها کته زره میگویم : : آنجنان تسا رمک که "کردن بدلیل 
نگزارد و راستیپا را نیذیرفت نابا کست . 

نب هر چه فکونيم بسود جپانست و ترا پلندی فام فریدگار 

ت» و تا کنون يك حمله بناراست ت نکنته ۱ ایم و يك گام:پپوس سر 

نداشته ایم * آیا ایستادکی در برابر چبّین کوششپایی و نیذیرفتربچنین 


سخنانی جز ناپا کی چه انگیزه دیگری تواند داشت؟ 


راجم بامام اپیدا نگاشته بودید هرکس اطلاعی جزآنچه مرقوم 
داشته بودید دارد بنویسد اینست مینویسم جز شپرستانی صاحب ملل و 
نحل ازسنی هاکسانی هستند مانند محبی‌الدین اعراب ی که ازبز رگان علما 
و صوفه اهل تسنن است وچون جامی و صاحب روضةالاحباب وفضل‌ین 
روزیپان اصفهاتی که ردبر کتاب نهج‌الحق علامه نوشته‌است وعده بسیاری 
غیر از آنپاکه نام بردن یکان یکان: از آنها بپوده است که در عقیدة 
بشغس او وتولد و ظبور او باعقیده شیعه موافق هستند عده هم چون 
ر کن‌الدین علاءالدوله سمنانی وجز او معتقد بتولد ووفات‌او هستند منتپا 
پارةٌ مینویسند بکودکی در گذشت پارةٌ نوشته اند چندین سال زیست و 
بیقامات روحانی ترقی کرده و در مدینه رسول وفات‌کرد و رکن الدین 
علاء‌الدوله عقیده‌اش این بوده است پارهُ هم نوشته‌اند پس از پدر مفقود 
شه و معلوم نشد چه شد . 

۱ شهر کرد - سیكل مصطفی نبوی ۱ 

فیهان: خواست ما آن بودکه اگر کسانی آگاهیپایی از تاریخ 
دربارةٌ امام ناپیدا می‌دارند آن را بنویسند . اینهاکه آقای شب رکردی 
یادآوری کرده هیچیکی آگاهی تاریشی نیست . 

محیی‌الدین اعرابی یا دیگران هر یکی قرنبا بس از آن زمان 
زیسته اند و ه رکدام از روی‌کتابپا یا ازراه شنبدن باوری پیدا کرده‌اند . 
هرچه هست ما باين چیز ها ارجی نمیگزاريم . 

اینکه در کتابهای شیعی اینپا را دلیل آورده اند چون گفتگوی 
آنان باسنیان بوده گفته های علمای خودشان را برخشان کشیده اند . 
ماکه جدایی میانه سنی و شیمی نمی‌گزاريم و بپرحال دربی دلیل های 
درست میباشیم . ۱ 


سال شم شماره یازدهم 


بپمن ماه ۷۱۳۱ 


دارنده : کسروی تبریزی 


سر در : ساطانزاده ثبر بز ی 


ازیاکدلی و کوشش خود برسید . 
آقای خطیبی از رضاییة مینویسه : «گاهگاهی بيك پرسش درونی 

دچار ميشويم ۰ و آن اینکه آیا اين کیشهای گوناگون و پندار های 
بپاکه هزار سالپاست در دلپا ریشه دوانیده برانداخته خواهد شد ؟ ؛. 
وچون این برسش را از تاریخ کنیم پاسخ روشنی نغواهیم شنود. هرچه 
هست ایئپا در نرو های نخست خود نشواهد ماند ... > 

میگویم : چرا از تاریخ میپرسید ۶؛. از باگدلی ‏ وکوشش‌خود 
پر سید . تاریخ ازان گذشته است و ما رو سوی آینده می داریم .۰ 
سیار چیز هاست که ما کتون رو نداده و تاریخ از آن ا نمیباشد ‏ 
ولی از 1 اس ِِ نود 
قرف نوشت . ما اینکار؛ پیش از همه ؛ 7 ما در 
دست میداریم ۰ این راستیپا باین روشنی هم چاه در میان نوده و 
مردمان تأکنون اینهارا ندانسته اند . 

کسانی میبند ار ند سیعنانیست گفته میشود و هر زمان توانستندی 


فت. گفت. ولي چنغن نیست. اکن اضت کس باهم نشتندی وسکالش و گنتگو 
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کردندی باز باینپا ترسیدندی . 

با اين سرمایه » وبا کوششهای پاکدلانه که. بکار بریم ماییگمان 
به" نتیجه خواهیم رسید وبیگمان کیشهای پراکنده را خواهیم برانداخت. 

مردم در جپان بدو دسته اند : یکی آنانکه نهاد پاك میدارند 
و جویای راستیپایند . اینان چون‌گفته های مارا بشنوند ونيك بفهمند 
و به پرسشپایی که خواهند کرد پاسخ شنوند بخشنودی پذیرند» و اگر 
کسانی در آغاز ایستادگی نشان دهند سر انجام بسراه آیند . راستی 
پرستی گپریترین خوی آدمی است . دسته دیگر آنانکه نهاد پست و 
ناپاك میدارند و رشك و خودخواهی و گردنکشی جلو گر آنان میباشد 
ویا درسايةٌ آلودگیهایی یره درون گردیده اند وراستبهارا تابشی بدلهای 
آفان. تست : ایتان نا کرین. دشن اننایه ور از .دز کازشکتی در آند : 
چیزیکه هست اینان کمتر میباشند و آنگاه چون جز در پی هوسپا و 
تاداتیای: تخود شتت وازق. از سفن یرنه وس‌انعام نابود گروند... 

آنکه این کیشپایگوناگون قرنها باز مانده ورو بفزونی نهاده اژ 
آن بوده که یك‌شاهراه روشنی درمیان نبوده. اینباچون باهم یکسان و 
از يك رده اند اینست با هم مانده اند و هیچیکی [ ند یگران را از 
میان بردن نتوانسته . ۱ 

این يك گواه نیکی از رفتار پبوان کیشپا با هم میدارد . اگر 

دیده باشید بیروان دوکیشی که با هم بچخش پردازند اين دسته ایراد 
هایی بکیش آن دسته شمارند وآنان بجای پاسخ » مانند آن ایرادها 
را درکیش اینان پیداکرده برخشان کشند » و هیچگاه پاسخی بایراد ها 
نتوانتد و راستی آنست که پاسضی هم نیست . ازاینجاستکه اینان اگر 
هم بارها باهم گنتگو کنند به نتیجه ای نرسند و همچنان که می بودند. 
پاژ مائقف ...ار ِ 
داستان آزمايش سید باب در مجلس ناصرالدین میا درتبربر»: 


۳۳۳ 
که در شماره پیش آوردیم ما میشنویم کسانی آنرا دستاوی زگرفته به 
پیدوان باب سرزنش مینمایند ولی این‌کار نمزاست . زیراکیش اب با 
دیگر‌کیشپا از يك رده است و یکی از دیگری پدید آمده. ۱ 
پس از مرگ امام حسن عسکری یکدسته از پیروانش چنین 
گفته اند : او را پسری هست و ناییداست ۰ و چون‌کسی از اینسخن 
جلو نگرفته روز بروز بزرگترگردیده و بنیاد يك کیش بزرگی شده» 
و پس از هزار سال شیخ احسایی چون دیده زنده ماندن‌کسی درهزار 
سال باور نکردیست بگزازش پرداخته » و چون باطنیان می گویند : 
« هر چیزی را يك گوهری و يك پرده ایست و يك چیزی تواند 
هرزمان در پرده دیگری بدیدار شود > شیخ به پیروی از آنان" چنین 
گنته : آن امامزمان بجبان « مورقلیا > رفت ( بزبان ساده : مرد )» 
ولی گوفن امامزمانی در پرده دیگری بدیدار خشواهد اش 
از مرگ شیخ جانشین او سید رشتی آرایه های دیگری بآن بسته و 
چنین‌گفته که پیدایش امام بسیار نزديك است » وپس ازمرك این چون 
شاگردانش درجستجو میبوده اند سید شبرازی برخاسته » و نعست خود 
را «باپ» و سپس امامزمان خوانده است » و گروهی نیز از بیروان 
. شیخ احسایی و سید رشتی باوگرویده اند ؛ و چون باب درگنته های 
خود آمدن یکتن دیگری را بنام «آنچه خدا بدیدش خواهد آورد > 
یاد می‌کرده ۰ پس از کشته شدن او بها برخاسته وچنین‌گفته آن یکتن 
من میباشم . 
پس میبینید که از يك پندار پندار های دیگری پدید آمده و 
اینپا همه از یکریثه و از يك سر چشمه میباشد » و هیچگاه جبای 
آن نیست که پیروان يك کیش به بیوان کیش .دیگری سرزنش یا 
نکوهش نمایند  .‏ ۱ 9 
" آری بسیار شگفت آور است‌که کسبکه بچنان دعوايي برخاسته 


بت ماس 
هرچه_پرسند پاسخ نتواند » و عربی وا غلط خواند: ؛ ویا-< سجزه» 
.اش « آیه > بافی باشد آنهم دربارةٌ عمبا . اینپا چندان دور است 
که آدمی درمی ماند که چه توسد . لیکن. از آنسوی اینهم. شگفت آور 
است که يك گروهی باور دارند که امام اپیدایی هست » و هزار سال 
بیشتر چشم براه او دارند » و چنین دانندکه عصای موسی وزره داود 
و «ید بیشاء » ومانند اینپا باوی خواهد بود و «جنیان» بوی خواهند 
گروید » وعیسی ازآسمان فرود آهده درپشت سر اوناز شواهد خواند. 
اگر آنپا دور است اینها نیز نزديك نیست . 

گزارش آن نشست ازهرباره شگفت آور است .کسکه بدعوی 
امامی_یافرستادکی ب‌خاسته بوده ملایان برای آزمایش چیز هایی ازو 
پرسیده اند که هر طلبه آگاهی آنها را دانستی . ما این می انديشیم 
که اگر باب دانشی داشتی و بآنها پاسخ دادی ملایان چه کردندی ا:: 
آیا ویرا به‌امامی پذیرفتندی»: .. آیا دانستن معنی فلان گفتگوی مأمون 
و امام رضا نشان امام بودن‌کنیست ۶:. راستی را این پرسشها بپرچه 
بوده !۶.. يك چیز های بپوده ای را که خودشان یاد گرفه ويكك 
سر‌مایه‌ای برای خود می بنداشته‌اند فرصت پیداکرده بمردم نشان میداده 
ات گر اتیوسفیا3ا! نوی ماه نوی وه بر وی 
شما باب‌را. پبینید که از پاسخ آنها درمانده وباری این اندازه نتو انسته که 
بگوید اینپا را بادعوی من سازشی نیست . ۱ 

از سخن خود دور نیفتیم : اين کیشپا بهم پیوسته و بسیاری از 
آنپا از یکریشه برخاسته واینست یکی را ازدیگری بهتر نتوان شمرده 
و از اینروست که قرنباگذشته و اینپا باهم مانده اند و یکی آن دیگی 
دا از میان ترده . ول یگفته های ما جز از اینپاست . ماهمه راستی 
را میگویم و خواستی جز رستگاری جپان نمیداریم . اگرکسی گفته 
های ما را از آغاز تا انجام بخواند و خواستش خردهگرفتن باشد يك 


دوس 
گفه ایکه خرده تواند.گرفت پیدا نکنه . 

چیزیست آزموده : هنگامیکه شاهراه نیست راهروان ه رگروهی 
رو سوی دیگر گسردانند » ولی چون شاهراه بود : هسگی در آن 
گرد : 

بخواست خدا همه کیشپای گوناگون را خواهیم برانداخت و همه 

اندیشه های بیپای پوج را ازمیان خواهیم برداشت .کنون کاریکه میباید 
کرد آنس که دست بهم داده اين‌گنته ها را بهمه کس برسانيم. مااینها 
دا. برسانیم و کسانیکه پاکند باز نخواهند ایستاد» و ناپاکان نیز شناخته 
خواهته گردنف.: ان :ها کوشیدشت واز. بعا باززی گرون::: 

انبوه مردم کسانبند که از دستر نج خود نان میشورند و کمتر آلوده‌اند . 
میباید بیشتر بآنان پرداخت و امید بیشتر از آنان داشت . میباید بنان 
معنی درست دین را باز نمود و بای ی کیشها را روشن‌گردانید » وزیان 
این دسته بدیپا و پراکندگیپا را بجلر دیده هاشان آورد . همات 
داستان دلگداز شپر شا یکی از مثلپاست « آن را بیادشان آورید و 
بپرسید : آیا این نتیجه چه بوده ۶ .٩‏ . آیا جز نتیجه دسته بندی و . 
پا گند .کین هد 

میبایدگفت : این درماندگیها و سختيپاکه شماراست بیش از همه 

نتیجه کیشهاست ۰ نتیجه ندانستن معنی زنه گانیست . بسیساری از آنان . 
مییندارند این خواریپا که میکشند و این آسیب هاکه می‌بینند نزدخدا 
مزد. خواهند داشت و یاداش کار هایبکه بنام دین میکنند (ا زگریستن 
و بزیارت رفتی و مانند اینپا ) ه بپشت خواهند رفت ؛ و امامانشان 
پشتیبانی از اینان خواهند نمود . ملایان اين نوید ها دا به ایشا 
داده اند . ۱ ۱ 

میباید گفت : فریب خورده ايد . شما بالین پراکندگیها و گمراهیها 
برد خدا گنلهکارید. ».و این کار هاي بیپوده که میکنبد جز زیان و 


٩ ۹۲‏ سس 

شرمساری نتیجه تخواهد داد » و ی هم یشتیبانی از شما خواهسد 
]تفج 

شا که در اینجپان خوارید در آن جپان خوار تر خواهید 
بود . شماکه با داشتن فهم وخرد خود. را بدرون نادانیبا انداخته اید ‏ 
و روزگار خود و فرزندان خود را تیرهگردانیده اید : نزد خدا هیچ 
بپانه ای نخواهید داشت » و شرمنده و سر افکنده خواهید بود . 
میباید اینها را بآنان فهمانید . میباید گفت : اینان که بشما پیشوایی 
مینمایند گمراهتر و درمانده تر از شما هستند و بسیاری از آنان جزدر 
ی نان خوردن نیستند . 

اینا نکدام روزی بدرد شما خورده اند ؛ ؛ :کدام گرفتاریر! ازشما 
دور گردانیده اند . هردسته اي به پپانه دیگری از شما بول مبگهر تن 
آن یکی میگوید : پول بیاورید «رساله » برایتان نویسم . این یکی 
میگوید پول بیاورید « ذکر» یادتان دهم . سومی‌میگوید پول بیاورید 
لوح برایتان فرستم . چپارمی میگوید پول بیاورید شما را بگریانم ... 
همگی بول میخواهند ودربند روزی خود میباشند و کوچکترین سودی‌را. 
برای شما نمیدارند . 

آنهمه گرفتاریپا برای کشور رو دادکدام دستگیری نمودند ؛ ؛ 
آنهمه بد آموزیپا رواج یافت بکدام یکی پاسخ دادند 6؛ . . جز آن 
چه کاری میتوانند که هر یکی نام خنك دیگری بروی خود گزارند و 
مردم را ازهم برا کنده دانند . این ولی امر است ؛ آن قطب است» 
آن ستون چپارم است » این جانشین امام است » این علامه شهیر است» 
آن مصلح کبیر است ۰ آن فیلسوف ‏ اسلام است » آن فلان است» آن 
بپمانست . بسیار نيك ؛ اینپا نامپای ایشانست » چکاری از دستشان بر 
ار :8 9 بل 
مردم خوگرفته اند و زیان اینپا را نمیدانند .. میباید زیانش را 


ها 

باز نمود . میباید گفت : گذشته گذشته » امروژ يك شاهراه خدایی بروی 
شا باز شده و دیگر جای بهانه باز تمانده اگر رستگاری دو جبان‌را 
میخواهید پروی از این راه نمایید * 

میباید بدینسان دلها را آگاه گردانید و بدینسان پیش رفت . 
گامی‌کسانی نومیدی نموده میگویند : گرفتم که من سه یاچپار تن را 
براه آوردم چه‌نتیجه خواهد بود۱. میگوییم: نتبجه بسیار نیگی‌خواهد 
بود . شما سه یا چپار تن را براه آورید » و هريك از آنان بنوبت 
خود سه یا چپار تن دیگری را براه آورند . از این گذشته شا نپا 
ستید ؛ صد ها کسان دیگری هستند » وراه پیظرفت همیلست وبس. 

اینباکامپایست که می باید ما برداريم . ولی همیشه دراین کارها 
دست خود در میان باشد و پیش آمد ها بسود آن در آید . این 
گرفتاریپا که برای جپان پیش آمده دامنه درازی پیدا کرده و یکی‌از 
آخرین نتیجه های آن این خواهد بود که جپانیان از اين گمراهیها 
بیزار گردیده و جستجوی راه رستگاری کنند . راهیکه آسایش و 
خرسندی جهانیان و آبادی جهان را درپی دارد و آن همست که ما پیش . 
گرفته ایم . : 

آنانکه نوشته های مرا از نخست خوانده اند میدانند که ما 
هشت سال پیش اين روز دا میدیديم . کنون هم می ینیم که این 
آشفت دامنه درازی خواهد داشت و مردم از این بیراهی و بیه‌ینی 
ببزار گردیده و خواهند دریافت که آدمی را پیش از همه دین باید - 
دينی که معنی جپان و زندگی را باز نماید و بایای آدمیان را بقیماند 
وبرای زندگی آیین بخردانه ای نشان دهد - ودرآنروژاست که روبسوی 
راء ما خواهند آورد. بار ها گفته‌ايم غرب کار خود. را کرده و کنون 
نوبث شرق است که کار خود راکند و جپان را از اين گرفتاری ها 
ات ۱ 


و ٩‏ تم 

اين سرفرازی بزرگی برای ها خواهد بود ولی می باید پزای 
چنان زوزی آماده گردیم ۰ می باید نغست شود را و پیرامونیان خود 
را پاکیزه گردانيم و اين کیشپای پست و پراگنده را که مایه بد. 
نامی دین کنردیده و جهانیان را از آن رمانیده از ریشه بر اندازیسم. 
مي باید این بتخانه مای شوم را از میان برداريم . می باید چه دانا 
و چه کانا و چه مرد و چه زن راستیپا را در دلهای آنان جبا دهیم 
و . خویهای پست را برانداخته هسکی را ستوده خو گردانيم . 

می باید تست خود پا درراه رستکاری‌گزاريم و این بجهانیان 
هویدا گردانیم که وان با بسن خرق. زفست: ور از [سایش. .و غرسندق 
بپره‌مند گردید . میتوان بجای جنگ و خونریزی با یکدیگر با ستم 
جنگید. باآز جنگد ؛ بادزدی ودغلکاری‌جنکید. میتوان بجای رده‌بستن " 
در برابر یکدیگر » در برابر بدیپا رده بست ۰ 

یکی از لفزشپای اروپاییان است که آدمی را نیکی پذیر نمی 
شناسند و او را همپای ددان وچپارپایان می‌شمارند مي باید بانیکیهای 
خود نادرستی .این اندیشه را باز نماييم . می باید نشان دهیم که. آدمی 
را جپان دیگری هست و هر گونه نیکی را تواند پذیرفت. آدمی بجای 

د و کشاکش که پایه زندگانی چپار پایان و ددانمت با همدستی 

و همدوشی تواند زیست . آدمی را نیازی به نبرد و کشاکش نیست .. 

در سايهةً کوشش‌ای پاکدلانه اینها همه تواندبود » وما را یک 
دلیل استوار وبرنده‌ای در دست میباشد » وآن اينشکه خدا جپان را 
بغود رها نکند . دوبارة می‌گويم : خدا جپان را بخود رها کند ۰ 
همیشه باید بینگام نیاز یکراه رستکاری در جهان آغاز گرد و هميشه 
خواست خدا در سایه کوششهای مردان نيك پیش رود . ما را میبایه 
پکوشیم و آنچه مارا فیروز خواهد گردانید یاوری. و راهنمایی خداست.. 


مه عم 
سیاس و ۱ گاهی 

ما سال شم را از فروردین ۱۱۳۱۹ غاز کوخیم و چنان هی 
خواهتيم که تایایان سال آینهم بایان یادد ۰ وای «ر خی مر ها رو داد 
و «پر حدال دو ماه وس ماندیم که ابنگ دو شماره ۱ ۱۲۸ دراین سال 
و ببر ون‌هباید ایام ۳ ۱ خر ات دعر ون خواهد آ هد ) ۳ 
ولی بسیاری از خوانند کان بایان ۳۱۹ ۱را همحنان بایان 

سال هپناعه شمر ده و درخواست و تال هفتم داژه گردانیده اند. 

«ر خی خواستار ان نودن مر ۳ ور ان 3 

تاو نف ان تیان ی بمهنامه نشان داده‌آند 
سیاس هد آزن وباین خو استاران ذو س نیز | گاهی هی دهیم که ۳ 
دزعوابست ناخ وتو ات45 فر ستاده‌اند (ختانکه خواست خودآنان 
فز ین بوده) اوق سال هفتم ساب هکم وشماره»‌های ۳ 
دار خدا از آغاز تاانجام برای ایغاف خواهیم فرسناد ولی فرای 
انشکهدرمنانة ان دیش فاد این دو شماره اسان ششم را هم 


بنام آنان خواهیم فرستاد . 


سا ۳ بهمی ماه ۱۳۱۵ اره بازدهم 


جایگاه دثتر 1 خیابان رهگ وا اش عازن خانه آ قای کسر وی تلفن : 1۰۳۰ 


۰ 
ز ۳ 
بر دن 
مت ۲۱ مه 
من سم 
«بودن ؟ یز ای ۱ کار نش و و کر ان 


‌ بهم خورد گی ام از دیگر زر یشه 9 نه هی گذشته بسشان 
سها خورده ۰ 
در دیگر ريشه ها که در گذشته» گونه سوم ( مار کی ) فراموش 


مم ۳ 2 
شده و دای ۱ تف کته چپارم( همان مانی )زا ۱ ورندومثانا بیحای 1 


8 
و 
نمز 1 هسرفت ۴ دک ۲ در این زر دشه / دودن ) 1 جهازه مز فراموش 


کر اه " وبجای هردو از گونه های سوه و چهارم گونه # آم رده هو 
وسجای خود گو نه نکم هیحی نبست . 

مثل دراین سه له که از روی دستور بیمااست : 

اس هید ساله گندم یار بودی و به سئوابان داده شدی » 

۲ - * پول در دستم می بود وبه بیچبزان میبخشیدم » 

۳« آن باغ را خریدم وص! بود » 

بازبان کنونی بجای دوجله نخست باید گویند : 

اس ۶ هه ساله گتنم بسیاز بود وبه بیئوایان داده شدی » 

۲ - پول در دستم بود و به بیچیزان قسمت میکردم » 

وبجای جاه سوم چون هیچ ندارند باید 1 

ی 

آما در | کنوت چون ]را از «باشدن * آورند همجون گد 


